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مقدمه

»دفع و رفع«، تاملی در شبهات جارى است که تلاش 
می کند ضمن ارائه پاسخ تفصیلی، موضعی تهاجمی و 
که  باشد  به مسائل و موضوعاتی داشته  پیش گیرانه 
زمینه ساز بــروز شبهه یا شبهه افکنی در فضاى فکرى 

جامعه است.

ــوراى نگهبان اســاســی تــریــن و مــهــم تــریــن نهاد  شــ
نظارتی در جمهورى اسلامی است که وظیفه نظارت بر 
قانونگذارى، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات 
از اهم وظایف آن است. در این شماره  تلاش می شود تا 
مهم ترین سوالات و شبهاتی که در موضوع »انتخابات 
و شوراى نگهبان« وجود دارد، بررسی و پاسخی جامع و 

مناسب ارائه شود.

 مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
حوزه هاى علمیه
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انتخابات و 
شورای نگهبان

اســاســى  قــانــون  در  نــگــهــبــان  شــــوراى  ــاه  ــگ ــای ج  .1
چگونه است؟

پاسخ:

اصول 91 تا 99 قانون اساسی به تشکیلات و وظایف 
شوراى نگهبان اختصاص یافته است. علاوه بر این، در 
اصول دیگرى نیز به طور پراکنده به حدود صلاحیت ها و 

اختیارات نهاد مزبور پرداخته شده است.

برگرفته  که  ایــران  قانون اساسی جمهورى اسلامی 
شــده از دســتــورات دیــن مــقــدس اســـلام اســـت، بــراى 
ع مــقــدس اســـلام و اجـــراى آن،  رعــایــت دســتــورات شــر
مرجعی را پیش بینی کــرده که بتواند در کلیه مقاطع و 
در جمیع امورى که قوه ى مقننه قانون وضع می کند، 
ع، کنترل لازم را نموده و  با توجه به مقررات و احکام شر
ع و شریعت  از تصویب و اجراى کلیه قوانین مغایر با شر

اسلام جلوگیرى به عمل آورد.
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پس از تصریح به اسلامی بــودن حکومت در اصل 
 آورده است:

ً
اول، در اصل چهارم نیر مؤکدا

کــلــیــه قــوانــیــن و مـــقـــررات مــدنــی، جـــزایـــی، مــالــی، 
و  سیاسی  نــظــامــی،  فرهنگی،  ادارى،  اقــتــصــادى، 
غیر این ها باید بر اســاس موازین اسلامی باشد 
... تشخیص ایــن امــر به عهده ى فقهاى شــوراى 

نگهبان است.

عــلاوه بر لــزوم حاکمیت دستورات اسلامی بر کلیه 
اساسی  قانون  از  اســت  لازم   ، کشور قوانین  و  مقررات 
که به عنوان میثاق جامعه اسلامی ایران و محور اتحاد 
ــود. بــر ایـــن اســاس  و یــک پــارچــگــی اســـت حــراســت شـ
از احکام  انــحــراف و تخلف  گونه  از هــر  بــراى جلوگیرى 
شریعت اسلام و اصول قانون اساسی، وجود مرجعی 
قانون  بــاشــد.  معقول  و  منطقی  کــامــلا  صــلاحــیــت دار 

اساسی در اصل 91 می گوید:

به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسی 
از نظر عــدم مــغــایــرت مــصــوبــات مجلس شــوراى 
اسلامی با آن ها، شورایی به نام شوراى نگهبان ... 

تشکیل می شود ....
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شـــوراى  اعـــضـــاى  ــاب  ــخ ــت ان کــیــفــیــت  و  تــرکــیــب   .2
نگهبان به چه نحو است؟

اعضاى شوراى نگهبان از دو گروه تشکیل شده اند 
 : که عبارتند از

الف( فقهاى شوراى نگهبان.

فقهاى  از  نفر   6 از  مرکب  نگهبان،  شـــوراى  فقهاى 
گاه به  طراز اول که ضمن دارا بودن صفت عدالت، باید آ
 از 

ً
مقتضیات زمان و مسایل روز نیز باشند، مستقیما

جانب شخص رهبر انتخاب و در این سمت منصوب 
می گردند. 

ب( حقوق دانان شوراى نگهبان.

نفر   6 یعنی  نگهبان  شـــوراى  اعــضــاى  از  دوم  گـــروه 
مختلف  رشته هاى  در  که  برجسته اى  حــقــوق دانــان  از 
حــقــوق دانــان  میان  از  و  باشند،  داشــتــه  تبحر  حقوقی 
به  قضاییه  قـــوه ى  ریــیــس  وسیله ى  بــه  کــه  مسلمانی 
مجلس مــعــرفــی شـــده و تــوســط نــمــایــنــدگــان مجلس 
انتخاب می شوند بخش دیگر این نهاد را تشکیل داده 

و این مجموعه براى مدت 6 سال انتخاب می شوند.
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3. وظایف خاص فقهاى شوراى نگهبان چیست؟
ــون اســاســی  ــان ــه مــوجــب اصـــول 4، 72، 91 و 96 ق ب  .1
ــدارى از احــکــام اســـلام و تطبیق قــوانــیــن عــادى  ــاس پ
ع مــقــدس اســـلام بــه عــهــده ى فقهاى شــوراى  بــا شــر
نگهبان می باشد که با توجه به اصــل 96 تشخیص 
عــدم مغایرت مصوبات مجلس بــا احــکــام اســلام با 

اکثریت فقهاى شوراى نگهبان می باشد.

2. تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت تصویب نامه ها و 
آیین نامه هاى دولتی که به دیوان عدالت ادارى ارجاع 
)بــه موجب اصــل 170 قانون اساسی(  داده می شود 
 با شوراى نگهبان می باشد که بر اساس ماده 

ً
نهایتا

25 قانون دیــوان عدالت ادارى، ایــن دیــوان موظف 
است چنان چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از 
آیین نامه هاى دولتی با مقررات  تصویب  نامه ها و یا 
ح گــردد، شکایت را به شــوراى نگهبان  اسلامی مطر
ارجاع داده و در صورتی که شوراى نگهبان طبق اصل 
ع بــودن آن را تشخیص  4 قانون اساسی خــلاف شــر

دهد، دیوان، حکم ابطال آن را صادر می نماید.

تهیه و تصویب قــانــون مــربــوط بــه تــعــداد و شرایط   .3
داخلی  آیین نامه  و  آن هــا  انتخاب  کیفیت  خبرگان، 
جلسات آنان که براى نخستین دوره می بایست به 
وسیله ى فقهاى اولین شوراى نگهبان انجام شود 
رهبر  تصویب  به   

ً
نهایتا و  تصویب  آراى  اکثریت  با  و 
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انقلاب برسد از وظایف این شورا بود. )اصل، 108(.

، خبرگان  در صــورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر  .4
ع وقــت نسبت به تعیین و معرفی  موظفند در اســر
 ، رهبر معرفی  هنگام  تــا  و  کنند  اقـــدام  جــدیــد  رهــبــر 
ــوه ى  ، ریــیــس ق شـــورایـــی مــرکــب از ریــیــس جــمــهــور
قضاییه و یکی از فقهاى شــوراى نگهبان به انتخاب 
وظایف  هــمــه ى  نــظــام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
رهبرى را به طور موقت به عهده می گیرد و چنان چه 
در ایــن مــدت یکی از آنــان به هر دلیلی نتواند انجام 
وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع با حفظ 

اکثریت فقها در شورا به جاى وى منصوب می گردد.1

ر.ک: شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهورى   .1
اسلامی ایران، تهران: اطلاعات، 1393، ص 174
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و  وظـــایـــف  چـــه  داراى  نــگــهــبــان  شـــــوراى  نــهــاد   .4
صلاحیت هایی است؟

و  عــادى  قوانین  انطباق  عــدم  و  مطابقت  تشخیص   .1
با   85 اصــل  در  ج  مندر آزمایشی  و  موقتی  مصوبات 
ــاســدارى از اصـــول قانون   پ

ً
قــانــون اســاســی و نهایتا

اساسی با شــوراى نگهبان می باشد )اصــول 85، 91، 
.)96 ،94

نگهبان  ــوراى  ش عهده ى  بر  اساسی  قانون  تفسیر   .2
است و فقط با تصویب سه چهارم مجموع اعضاى 

شوراى نگهبان انجام می شود )طبق اصل 98(.

از  جمهورى  ریــاســت  کــانــدیــداهــاى  صلاحیت  تأیید   .3
حیث واجــد بــودن شرایط قانونی )طبق بند 9 اصل 

.)110

4. حضور اختیارى در جلسات مجلس شوراى اسلامی 
ح هایی که در دستور  هنگام مذاکره درباره لوایح و طر

کار مجلس قرار دارند )اصل 97(.

ح یا لایحه ى  5 . حضور الزامی در مجلس، هنگامی که طر
فورى در دستور کار مجلس قرار دارد )اصل 97(.

جلسات  در  نگهبان  شــوراى  اعضاى  الــزامــی  حضور   .6
غیر علنی مجلس که مسایل بسیار مهم و امنیتی 
 ،  جلسه ى مزبور

ً
در دستور کار مجلس بوده و ضمنا

اولا در شرایط اضطرارى و براى رعایت مطالح امنیتی 
 به تقاضاى 

ً
به طور غیر علنی تشکیل شده باشد; ثانیا
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رییس جمهور یا یکی از وزرا و یا ده نفر از نمایندگان 
تشکیل شده باشد. در چنین فرضی حضور اعضاى 
شوراى نگهبان الزامی است و مصوبات مجلس هم 
با فرض حضور و تأیید شوراى نگهبان و تصویب سه 

چهارم کل نمایندگان معتبر می باشد )اصل 69(.

7. حضور الزامی در مراسم تحلیف رییس جمهور که با 
نمایندگان مجلس  و  قــوه ى قضاییه  رییس  حضور 
شــوراى اسلامی و در محل مجلس برگزار می شود. 
لذا بر اساس اصل 121 بدون حضور شوراى نگهبان 
البته بدیهی  و  انــجــام نخواهد شــد  مــراســم تحلیف 
ــراى اعــضــاى شــــوراى نگهبان  ــ ــر ب ــن امـ اســـت کــه ایـ

اختیارى نیست، بلکه اجبارى و لازم است.

8. عضویت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى 
قانون اساسی که طبق اصل 177 تشکیل می گردد از 
دیگر صلاحیت هایی است که بر اساس قانون براى 

اعضاى شوراى نگهبان پیش بینی شده است.

9. یکی از مهم ترین اختیارات شوراى نگهبان، نظارت بر 
انتخابات است که در ایران برگزار می شود. به موجب 
اصــل 99 قــانــون اســاســی شـــوراى نگهبان نــظــارت بر 
انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، 
مجلس شــوراى اسلامی و مراجعه به آراى عمومی و 

همه پرسی را بر عهده دارد.1

همان، ص 175 - 176.  .1
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و  ــات  ــص ــخ ــش م ــه  چـ ــان  ــب ــه ــگ ن شـــــوراى  ــارت  ــظـ نـ  .5
ویژگى هایی دارد؟

پاسخ:

و  انتخاباتی  نــامــه هــاى  آیــیــن  و  قــوانــیــن  از مجموع 
نظارتی مشخصات ذیل را براى نظارت شوراى نگهبان 

می توان شناخت:

الف( عام بودن نظارت: 

نظارت شــوراى نگهبان همه جانبه و فراگیر است؛ 
، یــا هیأت هاى  ایــن نــظــارت بــه اقــدامــات وزارت کــشــور
اجرایی، نحوه  تبلیغات، ترتیب رأى گیرى، زمان قرائت 
آراء و یــا رســیــدگــی بــه شــکــایــات و اعــتــراضــات مــحــدود 
از تهیه ى مقدمات  نمی شود. نظارت شــوراى نگهبان 
اعتبارنامه  تا صدور  انتخابات  برگزارى  زمان  اعلام  براى 
نمایندگان منتخب و یا در مورد ریاست جمهور تا اعلام 
یا   

ً
اعمال نظارت مستقیما برقرار اســت.  نهایی  نتیجه 

از طریق ناظران و بازرسان باید متضمن اجراى دقیق و 
صحیح مقررات باشد. 

ب( اطمینان بخش بودن نظارت:

با توجه به وضع و ترکیب شوراى نگهبان در قانون 
ــن شــورا  اســاســی در صــورتــی کــه در انــتــخــاب اعــضــاى ای
مــلاک هــا رعــایــت شــده بــاشــد نــظــارت آن بــر انتخابات 
آنجا که در انتخابات  اطمینان بخش تلقی می شود. از 
 مجلس معمولا تعداد کاندیداها بسیار زیاد 

ً
مخصوصا

 اعتراض ها 
ً
و رقابت فشرده بین آنان وجود دارد مسلما



 ببهنننیاراش و تاباستنا

17

اوقــات  گاهی  انتخابات مــی شــود  ایــرادهــایــی متوجه  و 
ــاوارد و بی جا اســت و ناشی از  عــدم رضایت و اعتراض ن
انتظارات بی مورد و نپذیرفتن واقعیت است؛ اما پاره اى 
اوقات نارضایتی و اعتراض به مورد و به حق است و سوء 
جریانی در انتخابات راه یافته است در چنین شرایطی 
تنها یک مرجع بی طرف، مثل شوراى نگهبان که از هیچ 
انتخابات  گــروه یا شخصی حمایت نمی کند و  جــریــان، 
بــرایــش نفع و ضـــررى نداشته باشد  کــانــدیــدایــی  هیچ 
می تواند مــوارد خــلاف را رفــع و با نظارت خــود اطمینان 
شــوراى  دیگر  طــرف  از  کند.  جلب  را  همگان  اعتماد  و 
ناصواب  را  مــورد  هرگاه  که  دارد  را  اختیار  ایــن  نگهبان 
بداند آن را باطل اعــلام کند و همین امر باعث کاهش 

تخلفات و جرایم انتخاباتی شده است. 

ج( قاطعیت نظارت:

نظارت شــوراى نگهبان در عین اینکه امــور اجرایی 
انتخابات را در اختیار نــدارد ولی همه ى مــوارد و همه ى 
مراحل را در بر می گیرد. این شورا با رأى قاطع خود موارد 
ــورد اخــتــلاف را حــل و فــصــل می کند.  و مــوضــوعــات مـ
قاطعیت نظارت از آن شوراى نگهبان است و هیچ کدام 
از اعضاء یا ناظرین از این قاطعیت برخوردار نیستند. 
کاندیداها  صلاحیت  مــورد  در  شــورا  ناظر  نظر  چنانچه 
تأمین نشد وى می تواند دلایل خود را از طریق هیأت 
نظارت استان و هیئت مرکزى نظارت به اطلاع شوراى 
تأیید  را  ناظر  نظر  شــورا  که  صورتی  در  برساند  نگهبان 
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به  تنها  نظر قاطعیت می یابد شــوراى نگهبان  آن  کند 
گزارش ناظر اکتفا نمی کند و نظر ناظر در زمانی ارزش و 
ابــراز  بر طبق موازین قانونی و مستدل  که  اعتبار دارد 
شــده باشد قاطعیت نظر شــوراى نگهبان ایــن نتیجه 
را دارد که بر طبق موازین قانونی و مستدل ابــراز شده 
باشد قاطعیت نظر شــوراى نگهبان این نتیجه را دارد 
ــه غــیــرقــابــل تــجــدیــدنــظــر و شــکــایــت اســـت. تصمیم  ک
شــورا قطعی اســت و مرجعی فــوق آن نیست که بر آن 
تصمیمات نظارت داشته و محل شکایت و تجدیدنظر 
باشد؛ البته مرجعی که نظرش قطعی است باید در ابراز 
نظر بسیار احتیاط کند و همه ى جوانب را بسنجد و خود 

را از هرگونه شائبه آلودگی بدور نگه دارد.

د( با واسطه بودن نظارت:

ــوراى نگهبان بعلت محدود  کــه اعــضــاء شـ آنــجــا  از 
 
ً
بودن، امکان نظارت مستقیم ندارد ناچار نظارت غالبا
غیر مستقیم و باواسطه است؛ اگر ناظریم وظایف خود 
 مراعات کنند 

ً
را به خوبی انجام دهند و قانون را دقیقا

و به موقع تخلفات را تشخیص دهند و به مسئولین 
اجرایی یــادآورى کنند و در تمام مراحل بی طرف بمانند 
ــوراى نگهبان خواهند  عــوامــل خــوبــی بـــراى نــظــارت شـ
ــود. امـــا اگـــر واســطــه هــاى نــظــارت بــه جـــاى راقــبــت در  بـ
قــرار  دسته بندى  جــریــان  در  انتخابات  جــریــان  حسن 
گیرند و اقدامات غیر قانونی افراد را نادیده بگیرند و بر 
اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گــزارش خود 
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خلاف واقع را منعکس کنند و خودمسئله ساز باشند 
انتخابات، وقوع مطلوبی نخواهد داشت. بازرس و ناظر 
انتخابات باید در کمال دقــت انتخاب شــود ولــی وضع 
انتخابات طورى است که تمام جزئیات را نمی شود تحت 

نظر بازرسی قرار دارد.

منظور از نظارت غیر مستقیم این نیست که شوراى 
 مرجع رسیدگی به گزارشات باشد شوراى 

ً
نگهبان صرفا

از طــریــق هیئت مــرکــزى نــظــارت ناظرین  بــایــد  نگهبان 
استان و شهرستان و شعب و بازرسی معلمولی و ویژه 

در جریان روزانه امور قرار گیرند.1

. مــدنــی، ســیــد جـــلال الــدیــن، حــقــوق اســاســی و نــهــادهــاى سیاسی  1
جمهورى اسلامی ایران، تهران: پایدار، 1389، ص 234 - 236.
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نظام  جمهورى  در  نگهبان  شوراى  نظارت  مبناى   .6
اسلامى ایران چیست؟

بــه طـــور کــلــی نــظــارت بــر چگونگی و  حــســن اجـــراى 
فرآیندهاى قانونی، سیاسی در هر کشور به دو شکل 

انجام می گیرد: 

1. نظارت استصوابی: 

استصواب یــک واژهٔ عربی اســت کــه بــا واژهٔ صــواب 
هم ریشه اســت، صــواب به معناى درســت در مقابل 
»خطا« و استصواب به معنی صائب دانستن و درست 
نظارتی  به  استصوابی  نظارت  اصطلاح  اســت.  شمردن 
گفته می شود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم گیرى 
حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند 
تا جلوى هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده اى از جانب 
مجریان گرفته شود.1 به عبارت دیگر مقصود از نظارت 
استصوابی این است که ناظر بتواند، افــزون بر کسب 
اطلاع، حکم هم صادر کند و حکمش مطاع و نافذ باشد 
و اعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته 
باشد.2 که نظارت شوراى نگهبان به دلایل متعددى از 

همین نوع می باشد.

2. نظارت استطلاعى: 

به نظارتی گفته می  شود که ناظر موظف است تنها 

مصباح یزدى، محمد تقی،  پرسشها و پاسخها، پیشین، ج 3، ص 75.  .1
، تهران: کانون  . مرندى، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبههٔ دور 2

اندیشه جوان، 1379، ص 17.
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انــجــام مــی دهــنــد،  اطــلاع یابد،  کــه مجریان  از وضعیتی 
سپس بــدون آن که خود اقــدام عملی کند و نحوهٔ اجرا 
را تأیید یا ردّ کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى 
گزارش کند؛1 به عبارت دیگر در این نظارت،  ناظر از حق 
 ، صدور حکم و دستور بی بهره است و در صورت صدور
حکمش مطاع نیست. لــذا اعمال حقوقی بــدون اذن 
ضمانت  از  نظرش  اعــمــال  و  دارد  اعتبار  موافقتش  و 

اجرایی برخوردار نیست.2

مبانى نظارت شوراى نگهبان

نظارت شــوراى نگهبان هم مبناى قانونی دارد، هم 
شرعی و هم عقلی و عرفی؛ 

الف. قانونى: 

به موجب اصل 99 قانون اساسی: »شوراى نگهبان 
ریاست  رهــبــرى،  خبرگان  مجلس  انتخابات  بر  نظارت 
جمهورى، مجلس شوراى اسلامی و مراجعهٔ آنها به آراء 

عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد«.

در اصــل دیــگــر یعنی اصــل 98 نیز آمـــده اســت که: 
ــوراى نگهبان  ــ ــدهٔ ش ــه ــه ع ــی ب ــاس ــون اس ــان »تــفــســیــر ق

است..«..

با این حال مشخص می  شود که اولا نظارت برعهدهٔ 

مصباح یزدى، محمد تقی،  پرسشها و پاسخها، پیشین، ج 3، ص 75  .1
مرندى، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبههٔ دور، پیشین، ص 16.  .2
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شوراى نگهبان است و تفسیر قانون اساسی هم برعهدهٔ 
ایــن نهاد می باشد. در ایــن بین شــوراى نگهبان تفسیر 
خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به این صــورت اعلام 
ــت: »نــظــارت مــذکــور در اصــل 99 قــانــون اساسی  ــرده اس ک
استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از 

جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می شود«. 

بر اســاس تفسیر شــوراى نگهبان، نظارت در اصل 
مجلس  استطلاعی؛  نــه  اســت  استصوابی  نــظــارت   ،99
شوراى اسلامی نیز در چهارم مرداد 1374 نظارت عام و 
استصوابی شوراى نگهبان بر انتخابات را مورد تصویب 
قرار داد. بنابراین، نظارت مزبور به صورت قانون عادى 
ــوع نــظــارت در  نیز درآمـــده اســـت. پــس منشأ و منبع ن

کشورمان، اولا منبع قانونی است.1

ب. شرعى: 

نظام ما یک نظام اسلامی با رأى بالاى 98 درصد ملت 
ع  ــاس شر ــت. ایـــن نــظــام اســلــوب و بنیانش بــر اسـ اسـ
مقدس اسلام است. کما اینکه قانون اساسی کشورمان 
پس از تصریح به اسلامی بــودن حکومت در اصل اول، 
 آورده است که کلیه قوانین و 

ً
در اصل چهارم نیز موکّدا

مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادى، فرهنگی، ادارى، 
نظامی، سیاسی و ... بــایــد بــر اســـاس مــوازیــن اسلامی 
بـــاشـــد... تشخیص ایـــن امـــر بــه عــهــده فقهاى شـــوراى 

نیکزاد، عباس،نظارت استصوابی، پیشین، ص 251 و 252.  .1
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 اینکه در اصــل دوازدهـــم آمده 
ً
نگهبان اســت. خصوصا

اســت دیــن رسمی ایـــران، اســلام و مذهب جعفرى اثنی 
عشرى است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است.

بنابراین از اصــول فــوق الذکر و سایر اصــول قانون 
اساسی چنین بر می آید که حاکمیت احکام و فرامین 
شریعت مــقــدس اســـلام بــر جمیع مــقــررات و قوانین 
نظام  اصــول  خدشه ناپذیرترین  و  مهمترین  از  کشور 

جمهورى اسلامی ایران می باشد.

بر همین اســاس بــراى جلوگیرى از هرگونه انحراف 
از احکام شریعت اسلام و قانون اساسی وجود مرجعی 
صلاحیت دار کاملا منطقی اســت و ایــن مرجع شــوراى 
نگهبان است،  لذا طبق این گفته نظارتش منشعب از 
ع مقدس است، غیر از این باید گفت که حاکمیت  شر
اصــل اسلامی بــودن نظاممان به طــور مستمر احتیاج 
به نهاد رسمی جهت پــاســدارى از اسلامی بــودن نظام 
دارد و بــدون هیچ نهادى نظام ناقص بــوده و سرانجام 
خصلت اسلامی بودن را از دست خواهد داد. از سوى 
دیگر به دلیل اختلاف نظر در احکام اسلام و دیدگاه هاى 
متفاوتی که در فقه و اصول فقه بین فقهاء وجود دارد 
و استنباط ها و فتاواى مختلفی را ایجاب می کند فقدان 
ج را به وجــود مــی آورد  ج و مــر یک نهاد رسمی نوعی هــر
ــواه نــاخــواه بــه نظر بعضی از فقها نظام از خصلت  و خ
اسلامی برخوردار شده و به نظر دیگران مخالف اسلام 
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تلقی خواهد شد.1

دلیل دیگر که نشان می دهد نظارت در کشورمان 
منبع شــرعــی دارد آن اســـت کــه طــبــق اصـــل 91 قــانــون 
اساسی یکی از شرایطی که فقهاى شوراى نگهبان باید 
داشته باشند این است که »مجتهد داراى قدرت فقهی 
براى استنباط احکام اسلامی از ادلهٔ آن در قرآن، سنت، 
با داشتن  باشد.  بر شیوه متعارف فقه  اجماع، عقل« 
را  ــلام  اس احــکــام  در  اظهارنظر  صلاحیت  شرطی  چنین 
احــراز خواهند نمود..«. این اصل نشانگر آن است که 
، نظارتش جنبهٔ فقهی، اسلامی و شرعی  این نهاد ناظر
ع مقدس  خــواهــد داشــت و بــر اســاس دســتــورات شــر

اسلام نظارت خواهد نمود.

ج: عقلى: 

اقتضاى عقل سلیم این است که نظارت افراد خبره 
لازم است. از همین رو در تمامی کشورهاى جهان و نزد 
براى تصدى مسئولیت هاى مهم نظارت هاى ویژه اى در 
نظر گرفته می شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر 
به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان 
در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسئول برگزیده پایمال 

نگردد. 

ــو بــــودن بــیــشــتــر شـــوراى  ــخ گ ــاس آیـــا امـــکـــان پ  .7

. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیر کبیر، 1377، ج1،  1
ص 387.
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نگهبان و حتى شکایت از آن وجود دارد؟
پاسخ:

از آن جایی که »تفسیر قانون اساسی« و »نظارت بر 
امر انتخابات« دو وظیفه از وظایف مهم شوراى نگهبان 
است، لذا پرسش فوق را از دو جهت مورد بررسی قرار 

می دهیم:

1. امکان پاسخ گویی شوراى نگهبان در مسأله ى 
تفسیر قانون اساسى

مــورد  در  نگهبان  شـــوراى  از  می توانند  کسانی  چــه 
اصلی از اصول قانون اساسی درخواست تفسیر نمایند 
و اصولا وضعیت پس از تفسیر چگونه است; به عبارت 
، آیا پس از تفسیر اصلی از اصول قانون اساسی،  دیگر
امکان تغییر یا نسخ آن وجود دارد؟ این مطلب را در دو 

قسمت ذیل پی می گیریم:

الف( افراد و نهادهاى صالح براى درخواست تفسیر قانون 
اساسى

ــاده ى 13 آیــیــن نــامــه ى داخــلــی شــوراى  بــه مــوجــب مـ
گانه  ســه  رؤســـاى  استفساریه هاى  بــه  شــورا  نگهبان، 
آیین نامه ى  پاسخ خواهد گفت. 1 هم چنین مــاده 15 
ــی دارد: »... در  ــ ــوراى نگهبان چنین مــقــرر م داخــلــی شـ
صورتی که اکثریت شورا مورد را مبهم و محتاج تفسیر 

ج الله، کــاویــانــی، محمد هـــادى، بــررســی فقهی  ر.ک: هــدایــت نیا، فــر  .1
-حقوقی شوراى نگهبان، پیشین، ص 185.
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ــی اظــهــار نظر  ــدام بــه تفسیر نــخــواهــد شــد، ول نــدانــد اقـ
مشورتی بلامانع است«.1

ــاده 13 آیــیــن نــامــه ى داخــلــی شــوراى  بــا تــوجــه بــه مـ
نگهبان و به ویــژه از عبارت »در صورتی ملزم به جواب 
اســت« استنباط می شود که شــوراى نگهبان ملزم به 
پاسخ گویی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، 
، استفساریه  به عبارت دیگر باشد.  که ممنوع  این  نه 
ــاده ى 13  نــهــادهــاى دیــگــر غــیــر از مــراجــع مــذکــور در مــ
آیین نامه، شورا را به ارایــه ى پاسخ هاى تفسیرى ملزم 
نمی نمایند. ولی در صورت لزوم می تواند پاسخ گو باشد 
نظیر اینکه شوراى نگهبان در جریان انتخابات مجلس 
سوم، بنا به درخواست رییس هیأت مرکزى نظارت بر 
انتخابات، اصل نود و نهم قانون اساسی را تفسیر کرد. 
از آن جا که مرجع تشخیص ضرورت تفسیر خود شوراى 
نگهبان است و در فرض احراز ضرورت آن در شورا، نهاد 

فوق اقدام به تفسیر می کند.2

ب( امکان تفسیر یا نسخ شوراى نگهبان در مورد اصل 
قانون اساسى

قــانــون اســاســی در اصــل نــود و نــه، تفسیر قانون 
 در اختیار شــوراى نگهبان می داند، 

ً
اساسی را منحصرا

امــا در ایــن اصــل و یا سایر اصــول دیگر قانون اساسی 

همان، ص 185 - 186.  .1
ج الله، کاویانی، محمد هادى، بررسی فقهی -حقوقی  هدایت نیا، فر  .2

شوراى نگهبان، پیشین، ص 185.
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در مورد تغییر یا نسخ تفسیر قانون اساسی سخنی به 
میان نیامده است. با این حال می توان گفت: 

ــوه اى در جمهورى اســلامــی ایــران  اولا: هیچ نــهــاد یــا قـ
نمی تواند تفسیر انجام شده توسط شوراى نگهبان 

را تغییر داده یا نسخ نماید.

مــی تــوان از روح قــانــون اســاســی ایــن استفاده را  ثانیاً: 
، در اختیار خود شوراى  کرد که تغییر یا نسخ تفسیر

نگهبان است.

چــون هــمــان طــور کــه جعل و رفــع قــانــون در اختیار 
قانون گذار است، انجام تفسیر و نیز تغییر تفسیر در 
اختیار شوراى نگهبان است. از آن جایی که هیچ نسخ یا 
تغییرى نسبت به تفاسیر انجام شده ى شوراى نگهبان 
صورت نگرفته است، بنابراین هیچ رویه یا سابقه اى در 

این باره در اختیار نداریم.

آن که »تفسیر قانون اساسی« از سوى  نکته دیگر 
 چنین 

ً
شوراى نگهبان، قابل شکایت نیست و اساسا

بینی  یا قوانین دیگر پیش  و  قانون اساسی  در  امــرى 
نشده است.

2. امکان شکایت از شوراى نگهبان در امر نظارت 
بر انتخابات

بر اساس اصل 34 قانون اساسی »دادخواهی حق 
مسلم هــر فــرد اســت و هــر کــس مــی تــوانــد بــه منظور 
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ــوع نماید ..«. به  ــاى صالح رج ــاه ه دادخــواهــی بــه دادگ
: نظارت استصوابی به این معنا است  اعتقاد پرسش گر
که شوراى نگهبان حق دارد؟ به رد صلاحیت کاندیداها 
بر اساس رأى و نظر خویش اقدام کند و رأى او قطعی و 
قانونی است و هیچ کس حق ندارد در محاکم قضاى از 

آن شکایت کند.

در پاسخ باید گفت:

نــوع مصونیت قضایی اختصاص به شــوراى  ایــن  اولا: 
نـــدارد.  نــظــارت  ایــفــاى مسؤولیت  نگهبان در مــقــام 
مسؤولیت  ایفاى  مقام  در  نیز  مجلس  نمایندگان 
نمایندگی خود شبیه همین مصونیت را دارند )اصل 

86 و 84(.1

می توانند  شاکیان  و  معترضان  قانونی،  جهت  از  ثانیاً: 
در مهلت مقرر اعتراض و شکایت خود را به شوراى 
ــوراى نگهبان بــه آن هــا  ــد تــا شـ ــال دارنـ نگهبان ارسـ
رسیدگی کند. اگــر کسی مدعی ایــن سخن باشد که 
شوراى نگهبان در انجام وظایف قانونی خود تقصیر 
و تخلف کرده است و بر این مدعا، ادله و شواهدى 
 مــی تــوانــد بــه محاکم قضایی 

ً
داشــتــه بــاشــد قــاعــدتــا

شکایت کند.

ــا در پــاســخ بــایــد دانــســت کــه مــعــمــولا بــرخــی رد  امـ
صلاحیت شده ها به رأى و نظر شوراى نگهبان رضایت 

نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، پیشین، ص 47.  .1
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ــد حــاضــرنــد  ــی رس ــه دســتــشــان م ــا ک ــر ج نـــدارنـــد و در ه
ح کنند. حال اگر قرار بر این باشد که  شکایت خود را مطر
هر ردّ صلاحیت شده اى حق شکایت در محاکم قضایی 
براى  را داشته باشد، چه غائله و مشکل عجیبی، هم 
قوه قضاییه و هم شوراى نگهبان جهت حضور و پاسخ 

گویی در محکمه پیش می آید!

اگــر قانون، شــوراى نگهبان را ناظر قــرار داده است 
معنایش این است که او می تواند به رأى و تشخیص 
خود بعد از بررسی و تحقیق عمل کند و نمی توان او را در 

این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد.1

شورایی  توسط  شــده،  رد  صلاحیتش  کــه  کسی  ثالثاً: 
: 6 نفر  صلاحیت او رد شده که اعضاى آن عبارتند از
از فقهاى طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام 
( منصوب شده و 6 نفر از حقوق دانان  اسلامی )رهبر
قـــوه ى قضاییه معرفی  ریــیــس  تــوســط  کــه  برجسته 
ــوراى  ش مجلس  نمایندگان  وســیــلــه ى  بــه   

ً
نهایتا و 

اسلامی برگزیده می شوند.

چگونه دیــدگــاه ایــن شــورا با ترکیب خــاص آن خلاف 
مــوازیــن قضا دانسته مــی شــود و معتقدند پــس از گذر 
از رسیدگی شــوراى نگهبان وجــود یک مرجع برترى لازم 

است؟2

همان، ص 48 - 49.  .1
ر.ک: قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهورى   .2

اسلامی پیشین، ص 188.



دفع و رفع

30

8. چرا بر عملکرد شوراى نگهبان نظارت نمى شود 
پاسخگو  قانونى  مرجع  هیچ  بــرابــر  در  نهاد  ــن  ای و 

نیست؟
پاسخ:

در هر نظامی، قانون گذار براى مراحل مختلف اجرا 
آنجا  ، خط پایانی در نظر می گیرد تا در  و نظارت بر امــور
اتخاذ  نهایی  تصمیم گیرى  و  رســد  انــجــام  بــه  مسئله 
ــه در غیر ایــن صـــورت تسلسل پیش  شـــود؛ چــه آن کـ
خــواهــد آمــد و مسئله لاینحل بــاقــی خــواهــد مــانــد؛ به 
عبارت دیگر »اگــر فرض کنیم نهادى به عنوان ناظر بر 
عملکرد شوراى نگهبان معرفی شود آن نهاد نیز با ایراد 
پاسخگو نبودن رو به رو می گردد؛ لذا باید نهادى دیگر 
به کارش نظارت کند و همین اشکال درباره ى ناظر دوم 
با پیش بینی کردن  ایــن مشکل  ح می گردد و  نیز مطر
نهادهاى نظارتی دیگر پایان نمی پذیرد؛ زیرا این نظارت 
و پاسخ گویی سرانجام باید در جایی تمام شود در دیگر 
کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی 
)در آلمان و روسیه( یا شوراى قانون اساسی )فرانسه( 
و یا دیوان عالی کشور )ژاپن( یا نهاد مشابه دیگرى که 
آخر را می زند و به کسی یا نهادى دیگر پاسخگو  حرف 
ــل 99  نیز مطابق اص ــران  ایـ نیست ختم مــی شــود. در 
 بــه شـــوراى نگهبان 

ً
قــانــون اســاســی ایــن نــظــارت نهایتا

منتهی می شود«.1

مرندى، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، پیشین، ص 35.  .1
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با این بیان واضح است که این اشکال اختصاص به 
قانون جمهورى اسلامی ندارد و نسبت به قوانین تمام 
کشورهاى دنیا چنین اشکالی وجود دارد و چون وجود 
خط پایان در قانون ضرورى است لذا چاره اى جزء چنین 

مکانیزمی در قانون نداریم. 

صــرف نــظــر از ایــن اشــکــالِ عــام بــا نگاهی دقــیــق به 
قانون اساسی جمهورى اسلامی در می یابیم که راه هاى 
ــوراى نگهبان و  بــر عملکرد شـ نــظــارت  بـــراى  متعددى 
محدود ساختن قــدرت آن در نظر گرفته شده است و 
این طور نیست که هیچ گونه نظارتی بر علمکرد شوراى 

نگهبان وجود نداشته باشد.

مکانیزم هاى نظارت بر شوراى نگهبان 

1. مقام معظم رهبرى با تعیین فقهاى شوراى نگهبان و 
مجلس و قوه ى قضاییه با تعیین شش عضو حقوق 
بــر ترکیب شــوراى  بــه طــور مستقیم و مستمر  دان 
نگهبان و عملکرد آن به طور غیر مستقیم و مستمر 
تأثیر می گذارند و این همان چیزى است که از آن به 

نظارت تأسیسی تعبیر می شود. 

2. مقام رهبرى با استفاده از اختیارى که قانون اساسی1 
به وى بخشیده است در مــوارد خاص به منظور رفع 
معضلات نظام می تواند عملکرد شوراى نگهبان را با 

قانون اساسی، اصل 110، بند 8.  .1
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محدودیت ها و نظارت هایی رو به رو سازد به عنوان 
تهران  شهر  در  ششم  مجلس  انتخابات  در  نمونه 
بــه دلیل تخلفات و  مشاهده شــد شـــوراى نگهبان 
تــهــران صــورت  انتخابات  بــود در  کــه معتقد  تقلباتی 
پذیرفته این انتخابات را مخدوش و باطل می دانست 
ولی مقام معظم رهبرى به منظور رفع معضل پیش 
آمــده بــراى نظام با استفاده از اختیارات خــود، حکم 
شــوراى نگهبان را نقض و صحت انتخابات تهران را 

اعلام کرد.

3. وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون 
اساسی1 پیش بینی شده است، سبب محدودیت 
از چارچوب  عملکرد شــوراى نگهبان به گونه اى که 
ج نشود و یک نحوه ى  مصلحت نظام و جامعه خــار

نظارت بر آن است.

4. از آنجا که »مطابق اصل 91 قانون اساسی شرط فقهاى 
گــاه به مقتضیات زمــان و  شــوراى نگهبان، عــادل و آ
مسائل روز است این شرط مصونیت اعضاى شوراى 
کـــرد«.2 و این  انــحــراف تضمین خواهد  از  را  نگهبان 
بیرونی  کنار نظارت هاى  به عنوان نظارت درونــی در 
عاملی جهت کنترل عملکرد شوراى نگهبان است. از 
امتیازات قانون اساسی جمهورى اسلامی به پیروى 

قانون اساسی، اصل 112.  .1
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، پیشین، ج 1، ص 398.  .2
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از نظام سیاسی اسلام تکیه به عدالت و تقوا در حاکم 
اسلامی به عنوان نظارت درونی است چنان که براى 
بلندپایه ى نظام هــم چــون رییس  سایر مــســؤولان 
قوه ى قضاییه و فقهاى شــوراى نگهبان نیز عدالت 
و تقوا لازم است. لذا کسانی که تلاش می کنند تا در 
بیرونی  نظارتی  اهرم هاى  همان   

ً
دقیقا اسلامی  نظام 

به کار گرفته در سایر نظام هاى جهان را اعمال کنند 
آن نظام هاى  ایــن نکته ى اساسی غافل اند که در  از 
ــدارد. لــذا کفه ى  سیاسی نــظــارت درونـــی جایگاهی نـ
نظارت هاى بیرونی را سنگین کــرده انــد؛ امــا در نظام 
اسلامی کنترل و نظارت درونی یک اصل بنیادى است 
علاوه بر اینکه بر طبق قانون اساسی1 »تشخیص عدم 
مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامی با احکام 
اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان و تشخیص 
عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده ى اکثریت 
همه ى اعضاى شوراى نگهبان است« و وقتی ملاک 
و اشتباه  احتمال خطا  باشد  ایــن مجموعه  اکثریت 
یــا ســوء استفاده تــا حــد بسیار زیـــادى، کاهش پیدا 

می کند که قابل اعتناء و توجه نیست. 

نگهبان  شــوراى  نبودن  پاسخگو  اشکال  بنابراین 
و عدم نظارت بر علمکرد آن نه از جهت حقوقی و نه از 

جهت منطقی و نه از جهت واقعی وارد نیست؛ زیرا: 

قانون اساسی، اصل 96.  .1
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اولا: به دلیل ضرورت وجود فصل الخطاب مرجع نهایی 
ــاره اى جز  در نظارت و لــزوم جلوگیرى از تسلسل، چ
این نیست که نهاد نظارت بر شوراى نگهبان منتهی 

شود. 

ثانیاً: نظارت تأسیسی مقام رهبرى و مجلس و قوه ى 
نگهبان  شــوراى  اعضاى  تعیین  با   

ً
مشترکا قضاییه 

نگهبان  شـــوراى  عملکرد  و  ترکیب  بــر  کنترل  عامل 
است. 

مــوارد  در  نیز  نــظــام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ثالثاً: 
خاصی عامل محدودیت و نظارت بر علمرد شوراى 

نگهبان است.

رابعاً: وجود صفات ویژه اى هم چون عدالت در فقهاى 
ــی مصونیت  نظارت درون به عنوان  ــوراى نگهبان  ش

آنها را از انحراف تضمین خواهد نمود. 
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ــوراى  شـ فــعــالــیــت  و  ــه  ــل ــداخ م ــــوزه  ح گــســتــرش   .9
افزایش  را  انتخابات   در  آن  فعالیت  حوزه  نگهبان 
دچار  را  انتخابات  ساختار  گذشته  از  بیش  و  داده 

اختلال کارکردى کرده است.
پاسخ:

ابلاغ سیاست هاى کلی انتخابات که در سال 1395 
از سوى مقام معظم رهبرى انجام شد، گام جدیدى در 
راه بهینه سازى و هر چه کارآمدتر شدن فرایند انتخابات 
در نظام جمهورى اسلامی ایــران تلقی می شود. در این 
اذعـــان دوســت و دشمن نقاط بسیار  بــه  سیاست ها 
 : از عبارتند  آنها  از  برخی  اجــمــالاً  کــه  دارد  ــود  وج مثبتی 
هزینه هاى  شدن  شفاف  قانونی،  ابهام هاى  برخی  رفع 
انــتــخــابــاتــی، عــادلانــه شـــدن بـــرخـــوردارى کــانــدیــداهــا از 
براى  سازوکارهایی  شدن  مشخص  عمومی،  امکانات 
ــدن هــر گــونــه شــائــبــه حــاشــیــه ســاز در  ــان بــه حــداقــل رس
فرایند انتخابات،  ثبات نسبی قوانین انتخاباتی، ترویج 
در  عمومی  گاهی هاى  آ افزایش  و  انتخاباتی  هنجارهاى 
گاهانه و با نشاط مردم، لزوم  جهت مشارکت سیاسی آ
تعیین ساز و کارهاى لازم جهت تضمین تداوم صلاحیت 
منتخبان، کاهش هزینه هاى برگزارى انتخابات از طریق 
از  انتخابات، بهره گیرى  کــردن فاصله زمــان برگزارى  کم 
شفافیت،  حداکثرسازى  جهت  در  نوین  فــنــاورى هــاى 
سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج 

و ... .
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با این حال از آنجایی که دشمنان و مخالفان نظام 
اســلامــی، هــمــواره به دنبال پیدا کــردن نقاط ضعف در 
هر برنامه منتسب به نظام بــوده و حتی در صورتی که 
ضعفی را پیدا ننمایند اقــدام به خلق ضعف و نسبت 
دادن آن به نظام می کنند، در زمینه این سیاست ها نیز 
علیرغم اذعان به برخی نقاط مثبت که در بالا بدان اشاره 
شــد، تــلاش می کنند تا نیات ســوء خــود را اجرایی کرده 
و با نوعی نیت خوانی از اهــداف پشت پرده صدور این 

سیاست ها، ارزش آن را مخدوش سازند.

در همین راستا یکی از تحلیل هایی که صورت گرفته 
ایــن اســت که ابــلاغ ایــن سیاست ها با هــدف افزایش 
به صــورت غیر مستقیم،  و  ــوراى نگهبان  اختیارات ش
در  و  انتخابات  فرایند  در  فقیه  ولــی  اختیارات  افــزایــش 
انتخابات  یک  مفهوم  از  انتخابات  شــدن  تهی  نهایت 
واقعی صــورت می گیرد، این در حالی است که مطالعه 
صدر تا ذیل سیاست هاى کلان انتخابات حاکی از این 
 ربطی به افزایش و یا 

ً
است که این سیاست ها، اساسا

حتی کاهش اختیارات شوراى نگهبان نداشته و چنین 
بحثی از هیچ یک از بندهاى این سیاست ها استخراج 
نمی شود و ادعاهایی که در زمینه واگــذارى مسئولیت 
ح می شود،  اجراى برخی از بندها به شوراى نگهبان مطر

فاقد هرگونه مبنایی است. 

نتیجه دیگرى که از این توضیحات می توان فهمید 
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ایــن اســت کــه ابــلاغ سیاست هاى کــلان انتخابات، نه 
 منجر به افزایش اختیارات شــوراى نگهبان 

ً
الزاما تنها 

ــواردى حتی ممکن اســت بر  ــ نــخــواهــد شــد بلکه در م
بگذارد  تاثیر  نیز  نگهبان  شـــوراى  سابق  دیــدگــاه هــاى 
کــه نوعی کاهش اخــتــیــارات شـــوراى نگهبان نیز تلقی 
ــد؛ بــه عــنــوان مــثــال یــکــی از بــنــدهــاى ایــن  خــواهــد شـ
سیاست ها، »تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم براى 
تشخیص رجل سیاسی، مذهبی« می باشد که اگر پس 
از بررسی هاى کارشناسی لازم، این شورا به این نتیجه 
برسد که رجل سیاسی، فراتر از آن چه که تاکنون اعمال 
گردیده، مثلاً طبق ملاکها و چارچوب هاى معیّنی باشد، 
این امر در واقــع نوعی کاهش اختیارات در این زمینه 

می تواند باشد.

ــــلاغ ســیــاســت هــاى کــلان  در هــر صــــورت آنــچــه از اب
ایــن سیاست هایی و نیز  ابـــلاغ  از  انــتــخــابــات و هــدف 
آن به دســت می آید  ــزاء و بندهاى مختلف  مطالعه اج
در واقع همان تلاش براى ضابطه مندى و کارآمدى هر 
ابهامات  کلیه  رفــع  و  انتخابات  فرایندهاى  بیشتر  چه 
جمهورى  نظام  ــراز  ت در  انتخاباتی  بــرگــزارى  نهایت  در  و 
اسلامی ایران است و بحث افزایش یا کاهش اختیارات 
دستگاه ها به هیچ وجه مد نظر چنین برنامه ریزى کلانی 

نمی باشد. 
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یا  کشور  وزارت  همچون  دیگرى  نهادهاى  آیــا   .10
در  را  نگهبان  شوراى  نقش  نمى توانند  قضائیه  قوه 
زمینه تایید صلاحیت کاندیداها برعهده بگیرند؟

پاسخ: 

ــی بر  ــرای فلسفه  وجــــودى نــظــارت مــقــامــات غــیــر اج
جمهورى،  ریــاســت  انتخابات  خصوص  بــه  انتخابات، 
مجلس و ســایــر نــهــادهــاى حکومتی را بــایــد در سلب 
 بــه علت داشتن 

ً
قــدرت از قــوه ى مجریه دیــد کــه قــهــرا

امکانات اجرا، امکان نفوذ در انتخابات یا متوجه کردن 
آراى عمومی به سمت و سویی خاص را دارد. این نکته 
همیشه ذهن قانون گذاران اساسی را به خود مشغول 
تمهیداتی  خــصــوص  ایـــن  در  ــا  ت کـــرده  وادار  را  آنـــان  و 
اعمال  در  را  منتخب  مقامات  بتوانند  تــا  بیندیشند، 
اراده ى آزاد و مستقل شان در انجام وظایف یارى کنند. 
ج از قواى اجرایی یا  سپردن انجام این امر به نهادى خار
حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارتی بر امر انتخابات 

به نهادهاى مذکور از جمله ى این تمهیدات است.1

الف. بررسى هیأت هاى اجرایی و وزارت کشور به 
عنوان مرجع تشخیص صلاحیت ها

مسؤول  اجــرایــی  هیأت هاى  چــون  معتقدند  برخی 
از  لــذا بهتر اســت پس  بــرگــزارى انتخابات در کشورند، 

کاویانی، محمدهادى، بررسی فقهی، حقوقی  ج الله،  هدایت نیا، فر  .1
شوراى نگهبان، پیشین، ص 161. نیز ر.ک، صورت مشروح مذاکرات 
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهورى اسلامی ایران، تهران: 

مجلس شوراى اسلامی، 1362،  ج 2، ص 965.
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ثبت نام و اعلام آمادگی کاندیداتورها در همین هیأت 
 در وزارت کشور تعیین صلاحیت شده و افراد 

ً
و نهایتا

فاقد صلاحیت از شرکت در انتخابات محروم گردند.

هم چنین صاحبان این نظریه معتقدند پس از این 
که هیأت هاى اجرایی صلاحیت فردى را تأیید نمودند، 
هیچ مرجع دیگرى حق اظهار نظر در این باره را نداشته 
و تنها در صورتی که صلاحیت یکی از کاندیداها رد شود، 
می توانند به شــوراى نگهبان شکایت کــرده و شــوراى 
نگهبان پس از رسیدگی به اعتراض او تصمیم نهایی را 

خواهد گرفت.

ــراد معمولا بــرای مرجع تشخیص  که ایــن اف دلایلی 
بودن وزرات کشور در بررسی صلاحیت ها ذکر می کنند 

: عبارتند از

اِعمال  با  دلیل اول: ممکن است شــوراى نگهبان 
به  عـــده اى  ورود  از  مــانــع  جناحی  و  خطی  سلیقه هاى 
ــردد و حــال آن کــه هیأت اجــرایــی از ایــن نوع  مجلس گ

برخوردها به دورند!!

 سخن فــوق فاقد دلیل اســت، چرا 
ً
پــاســخ: اســاســا

کــه ممکن اســت گفته شــود همین اشــکــال در مــورد 
هیأت هاى اجرایی و وزارت کشور و هر مرجع دیگرى هم 
 بر فرض اعمال 

ً
قابل تصور است، در حالی که مطمئنا

سلیقه هاى خطی و سیاسی توسط شوراى نگهبان، این 
ــاره ى هیأت هاى اجرایی و حتی وزارت کشور نه  امر درب
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تنها منتفی نیست، بلکه در مقایسه ى ترکیب شوراى 
نگهبان با وزارت کشور و بخش هاى اجرایی تابعه ى آن 
باید اعمال سلیقه هاى خطی و جناحی در وزارت کشور را 
بیش تر و قوى تر محتمل دانست؛1 چه این که، شوراى 
نگهبان واجد شش فقیه عادل است و اعمال سلیقه 

شخصی یا حزبی از ناحیه ى آنان بعید است.

دلیل دوم: تعیین صلاحیت کاندیداها از امور اجرایی 
بــوده و لذا از وظایف خاص بخش هاى اجرایی است و 
خصوص  ایــن  در  نگهبان  شـــوراى  تصمیم گیرى   

ً
طبعا

دخالت در امور اجرایی می باشد.

ارایــه چند  بــراى پاسخ به دلیل دوم تنها به  پاسخ: 
از  می کنیم؛  اکتفا  مزبور  اســتــدلال  صاحبان  از  پرسش 
 این دسته معتقدند اگر صلاحیت 

ً
جمله این که مسلما

ــراض کند،  ــت ــزدى تــأیــیــد نــگــردد و او بــه ایـــن امـــر اع ــام ن
می باشد؛  اعتراض  به  رسیدگی  مرجع  نگهبان  شــوراى 
حــال چگونه قــابــل توجیه اســت کــه رسیدگی شــوراى 
نگهبان به اعتراضات کاندیداهاى مردود از امور اجرایی 
 
ً
و دخالت در اجــرا محسوب نمی شود، ولــی اگــر ابتدائا
را انجام دهد دخالت  رسیدگی به صلاحیت داوطلبان 
در اجرا است؟! و یا این که، چگونه اتخاذ تصمیم توسط 
شوراى نگهبان دربــاره ى کسانی که از نظر وزارت کشور 
تأیید شده و یا احتمال این که ممکن است تایید آنها 

شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهورى اسلامی   .1
ایران،پیشین، ص 186 - 187.
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از  باشد  هم  سیاسی  و  خطی  موضع گیرى هاى  از  متأثر 
جمله ى دخالت در اجــرا می باشد؟ به ویــژه آن که قوه 
مجریه متشکل از حاکمان و افراد صاحب نفوذ و قدرت 
در جامعه مــی بــاشــد. عـــلاوه بــر ایـــن، صاحبان همین 
استدلال پس از تفسیر اصل 99 قانون اساسی توسط 
شوراى نگهبان، به طور جدى در صدد برآمدند تا بررسی 
صلاحیت ها را به قضاوت دادگــاه هــا و قــوه ى قضاییه 
مــحــوّل کــنــنــد، حـــال چــگــونــه مــی تــوان نــظــارت شـــوراى 
امــا تصمیم گیرى  اجــرا دانــســت،  را دخالت در  نگهبان 

توسط قوه ى قضاییه را معتبر و منطق با قانون؟! و...1

دلیل سوم: یکی دیگر از ادله این گروه این است که 
اگر شوراى نگهبان صلاحیت کسی را رد کند، هیچ مرجع 
دیگرى نیست که به اعتراض و شکایت داوطلب مردود 
رسیدگی نماید، لذا لازم است که در ابتدا در هیأت هاى 
اجرایی رسیدگی شده و در صورتی که صلاحیت کسی 

تأیید نگردد بتواند به مرجع دیگرى شکایت کند.

پــاســخ: اگــر چــه اســتــدلال فــوق در درون خــود نفی 
دلایل اول و دوم را دربر دارد، ولی در عین حال بدون پایه 
و اساس منطقی و حقوقی نیز می باشد؛ زیرا همان گونه 
که آشنایان به قوانین و مقررات قضایی ملل مختلف 
می دانند،  ایــران  اسلامی  جمهورى  قوانین  بویژه  دنیا 
مرحله اى  یک  ــاوى  دع و  جرایم  از  بسیارى  به  رسیدگی 

همان.  .1
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بوده که در برخی موارد هم منجر به مجازات سنگین و 
مهمی می گردند و فرض قانون گذار هم بر اساس یک 

اندیشه ى منطقی چنین است که: 

اولا قاضی و محکمه صلاحیت لازم را دارا بوده؛ 

 
ً
ثــانــیــاً رســیــدگــی هــاى مــکــرر و چــنــد بـــاره نــه تنها غالبا

 
ً
منتهی به صدور حکم مشابه می گردد، بلکه اساسا
 از کارآیی لازم باز خواهد 

ً
نظام قضا را مختل و نهایتا

داشت. علاوه بر این، در مواردى هم که بنا به اهمیت 
مجازات و جرایم، رسیدگی ها را حداکثر به دو مرحله 
می کشانند، باز در این مــوارد نه تنها احتمال خطا و 
لغزش می باشد، بلکه ممکن است تنها حداکثر یک 
قاضی دیگر حکم نهایی را صادر کند و چه بسا منتهی 

به قتل متهمی بگردد.

را  که به طــور مسلم چنین مکانیزمی  کسانی  حــال 
می دانند،  صحیح  و  منطقی  قضایی  رسیدگی هاى  در 
رسیدگی به پرونده و صلاحیت یک داوطلب نمایندگی 
مجلس را که ممکن است حداکثر از ورود به مجلس 
محروم گردد، توسط 6 نفر از فقهاى طراز اول که توسط 
( منصوب  ــر ــب بــالاتــریــن شخصیت نــظــام اســلامــی )ره
را که توسط  از حقوق دانان برجسته  شــده انــد و 6 نفر 
وسیله ى  بــه   

ً
نهایتا و  معرفی  قضاییه  قـــوه ى  ریــیــس 

نمایندگان مجلس شــوراى اسلامی برگزیده می شوند 
چگونه خلاف موازین قضا دانسته و معتقدند پس از 
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گذر از رسیدگی شوراى نگهبان وجود یک مرجع بالاترى 
لازم است؟.1

اشکال هاى دیگر بر مکانیزم وزارت کشور به عنوان 
مرجع تعیین صلاحیت ها

اینک پــس از بــررســی و ارزیــابــی اســتــدلال هــاى فوق 
ببینیم با فرض قبول این نظریه چه اشکال هایی بر این 
مکانیزم یعنی شیوه تعیین صلاحیت ها توسط وزارت 

کشور وارد است:

اشکال اول: به طور مسلم در هیچ یک از اصول قانون 
اساسی تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی به عهده ى 
وزارت کشور و هیأت هاى اجرایی گذاشته نشده است و 
آن چه تاکنون در قوانین مربوط به انتخابات آمده است 
مفید این معنا نیست که هیأت هاى اجرایی در تعیین 

صلاحیت ها تام الاختیار باشند.

اشکال دوم: با توجه به اصــل 57 قانون اساسی که 
 امر به استقلال قواى سه گانه نموده است، به طور 

ً
صریحا

مسلم تأیید و ردّ صلاحیت داوطلبان نمایندگی قوه ى 
مقننه توسط قــوه ى مجریه معارض اصل مزبور بــوده و 
این امر یکی از مهم ترین مراتب سلطه و حاکمیت قوه ى 

مجریه بر قوه ى مقننه محسوب می گردد.

اشکال سوم: آن چه مسلم است این که بر اساس 

همان، ص 186.  .1
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اصول 87، 88 و 89 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی 
و اساسی مجلس شوراى اسلامی نظارت و کنترل قوه ى 
مجریه و زیــر نظر گرفتن کلیه اقــدامــات آن می باشد و 
به همین دلیل طبق اصــول 122 و 127 قانون اساسی 
رییس جمهور و کلیه ى وزرا در برابر مجلس مسؤول 
بـــوده و بــایــد نسبت بــه اخــتــیــارات و وظــایــف خـــود در 
بروز  از  جلوگیرى  بــراى  باشند.  پاسخگو  مجلس  برابر 
دیکتاتورى و سوء استفاده از قدرت، نمایندگان ملت 
را موظف به مراقبت و کنترل قوه ى مجریه - که داراى 
ابزارهاى قدرت هم می باشد - نموده اند و بدین ترتیب 
چنان چه بخواهیم عنان و اختیار مجلس را در بدو ورود 
در دست قوه ى مجریه بگذاریم، بدون تردید مرتکب 
کــارى خطرناک و خــلاف احتیاط و نیز مغایر بــا اهــداف 

نویسندگان قانون اساسی عمل نموده ایم؛ 

ب. بررسى قوه ى قضاییه به عنوان مرجع 
تشخیص صلاحیت داوطلبان

ح است که چه مانعی دارد  اکنون این پرسش مطر
قضات حاکم دادگسترى )قوه قضاییه( مرجع تشخیص 

صلاحیت داوطلبان انتخابات باشند؟

تعیین قــوه قضاییه بــراى ایــن امــر عــلاوه بر ایــن که 
داراى اشکالات 1 و 2 مربوط به قوه ى مجریه می باشد 

داراى اشکالات ذیل است:

اشکال اول: دادگسترى به موجب اصل 159 قانون 
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اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات است و 
تعیین صلاحیت کاندیداهاى انتخابات از نظر ماهیت 
امر دیگرى غیر از رسیدگی به تظلمات و شکایات است. 

اشکال دوم: با توجه به نظام دادرســی در جمهورى 
اسلامی ایران رسیدگی به پرونده ها و سوابق چند هزار 
نفر از داوطلبان انتخابات در هر دوره کارى است دشوار 

و مستلزم مشکلات پیچیده اى خواهد بود.

اشکال ســوم: همان مــلاک و معیارى که بــراى تعیین 
قضات دادگسترى به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت ها 
در نظر گرفته شده است، یعنی رعایت عدالت و بی طرفی 
و آشنایی به موازین قضایی و قضات، به طریق اولــی در 
 این که تعیین 

ً
اعضاى شوراى نگهبان وجود دارد، خصوصا

صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى و مجلس خبرگان 
به  می باشد  نیز  بیشترى  اهمیت  داراى  کــه  نیز  رهــبــرى 

عهده ى این نهاد گذاشته شده است.

را  از حقوق دانـــان عضو شـــوراى نگهبان  نفر  نیز 6 
رییس قوه قضاییه از میان حقوق دانان مسلمان براى 
آن شــورا پیشنهاد می کند و مجلس هم  عضویت در 

آن ها را انتخاب می نماید.1و2

همان، ص 190.  .1
قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهاى سیاسی، تهران: میزان،   .2
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ــوراى  ش ــون  چ نــهــادى  هــم  دیگر  کشورهاى  در   .11
ــات اســـت؟  ــاب ــخ ــت نــگــهــبــان مــتــکــفــل نـــظـــارت بـــر ان
این  اساسى  حقوق  در  جایگاهى  چه  نهادها  ایــن 

کشورها دارند؟
پاسخ: 

نظارت«  »نهاد  جهان  حقوقی  نظام هاى  تمامی  در 
وجــود دارد، به طــورى که در قوانین اساسی بسیارى از 
کشورها براى جلوگیرى از سوء استفاده قواى حاکمه به 

آن اشاره شده است.1

به دلیل پرهیز از اطاله ى کلام تنها به قانون اساسی 
آنها نهادى مشابه شــوراى نگهبان  که در  کشور  چند 

پیش بینی شده است می پردازیم:

1. قانون اساسى فرانسه

قانون اساسی فرانسه یکی از نزدیک ترین قوانین 
اســاســی مــوجــود بــه قــانــون اســاســی جمهورى اسلامی 
ایـــران بــه لــحــاظ ســاخــتــارى و نــهــادى اســـت؛ در قانون 
اساسی فرانسه، نهادى به نام »شوراى قانون اساسی« 
پیش بینی شده که شبیه »شوراى نگهبان« در قانون 
ــاس  ــر اس ــی ایــــران اســــت. ب ــلام ــی جــمــهــورى اس ــاس اس
ــوراى قــانــون  ــاده ى 56 قــانــون اســاســی فــرانــســه، شــ مــ
اساسی مرکب از نُه عضو است که براى مدت نُه سال 
به عضویت این شورا منصوب می شوند. انتخاب این 

حسینی نواز، سید علی، نگاهی به سیر نظارت استصوابی، بی جا، ص   .1
.3
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اعضا به این گونه است که هر کدام از مقامات ریاست 
جمهورى، ریاست مجلس سنا و ریاست مجلس ملی 
سه نفر را براى این کار نصب می کنند. رؤساى جمهورى 
سابق فرانسه به لحاظ سمت نیز به طور مادام العمر 
عضو این شورا خواهند بود. ریاست این شورا با حکم 
رییس جمهور تعیین می شود و جلسات این شورا با 
هفت نفر رسمیت پیدا می کند. آراى اکثریت مطلق در 
تصمیم گیرى ها ملاک است و در صورت تساوى آرا، رأى 

رییس شورا قاطع خواهد بود.1

لمان 2. قانون اساسى آ

آلمان فــدرال داراى »دادگـــاه قانون اساسی« است 
کــه نــهــادى شبیه »شـــوراى نگهبان« اســت. صلاحیت 
این دادگــاه در قانون اساسی مشخص شده است که 
مهم ترین آن ها عبارت است از تغییر قانون اساسی و 
حل اختلاف نظر یا تردید در این که آیا قانون ایــالات با 
ایــن قــانــون از حیث صـــورى یــا مــاهــوى و هم چنین با 
سایر قوانین فدرال منطبق است یا مغایرت دارد. حل 
اختلاف نظر حقوقی وظایف اتحادیه و فدرال، رسیدگی 
بــه شــکــایــات نــاشــی از تخلف از قــانــون اســاســی کــه هر 
ح و ادعــا کند، هم چنین از  آن را طــر شخص مــی تــوانــد 
آن جــا کــه بــر اســاس بند یکم مـــاده ى 41، رسیدگی به 
صحت انتخابات در مسؤولیت مجلس فدرال است، 

فقهی،  بررسی  محمدهادى،  کاویانی،  الله،  ج  فــر هدایت نیا،  ر.ک:   .1
حقوقی شوراى نگهبان، پیشین، ص 62 - 65
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در مــورد عزل و نصب نمایندگان عضو مجلس فدرال 
و شکایات مربوط به تصمیمات مجلس فدرال، دادگاه 

قانون اساسی صلاحیت دارد.1

3. قانون اساسى ایتالیا

در قانون اساسی کشور ایتالیا به استناد اصول 134 
تا 137 نهادى به نام »دیوان قانون اساسی« وجود دارد 
که بر مصوبات مجلس ملی و سناى ایتالیا نظارت دارد. 
چنان چه این دیوان، مصوبات آن ها را رد کند، بی اثر و 

ملغی می شود.2

4. قانون اساسى هند

علاوه بر مواد مختلف در قانون اساسی هند که ناظر 
بر امر انتخابات است، قوانین عادى دیگرى نیز در این 
ارتباط وضع گردیده است، مانند: قانون نمایندگی مردم 
مصوب 1950 و 1951. کشور هند در یکی از آراء خود، این 
گونه نظر داده که چنان چه ابهام و یا سکوتی در قوانین 
انتخابات  کمیسیون  بــاشــد،  داشــتــه  ــود  وجـ مــوجــود 
مــی تــوانــد بــر اســـاس تشخیص خــود عمل نــمــایــد. به 
عــبــارت دیگر در مــواقــع سکوت قــانــون و بــروز ابــهــام و 
انتخاباتی  کمیسیون  نظر  انتخابات  امــر  در  اشکال  یا 

صائب خواهد بود.

امر نظارت بر انتخابات در هند بر عهده کمیسیون 
انتخابات است که تعداد زیادى از ناظرین را جهت اجراى 

همان، ص 65 - 66  .1
نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، پیشین، ص 75.  .2
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این وظیفه و حصول اطمینان از حسن اجراى انتخابات 
به کار می گیرد. علاوه بر نظار ادارى، ناظرین مالی نیز بر 

امر هزینه هاى انتخاباتی توسط نامزدان نظارت دارند.

قانون  اســاس  بر  انتخابات«  مستقل  »کمیسیون 
اساسی 1950 تأسیس شده و مسؤول اجراى انتخابات 
پــارلــمــان و مــجــالــس قـــانـــون گـــذارى محلی و ریــاســت 
جمهورى است. علاوه بر وظایف انتخاباتی، کمیسیون 
در واقع وظایف شبه قضایی دیگرى نیز دارد. این مرجع 
نمایندگان  صلاحیت  عــدم  ــراى  ب را  خــود  مشورتی  نظر 
پس از انتخابات ارایه می کند. علاوه آن که در رسیدگی 
به جرایم نمایندگان در دادگاه عالی و دیوان عالی کشور 
که در  را اخذ می نمایند  کمیسیون  این مراجع نظر  نیز 
این گونه مــوارد رعایت و اجــراى نظر کمیسیون الزامی 
است. هم چنین در صورت عدم ارایه صورت هزینه هاى 
انتخاباتی کمیسیون می تواند صلاحیت یک نماینده را 
رد کند. البته این نظرات کمیسیون می تواند در دیوان 
عالی کشور و یا دادگــاه هــاى عالی آن مــورد تجدید نظر 
واقع می شود. قابل ذکر است که صلاحیت کمیسیون 
در رســیــدگــی بــه شــکــایــات تنها در خــصــوص شکایات 
شکایت  و  اســت  مجالس  انتخابات  پیرامون  واصــلــه 
دیوان  در   

ً
صرفا جمهورى  ریاست  انتخابات  به  مربوط 

ح می گردد.1 عالی کشور مطر

. کدخدایی، عباسعلی، »نظام انتخاباتی در کشور هند«، ناظر امین،  1
پیش شماره  چهارم، ص 18 - 21.
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5. قانون اساسى مصر

، »دیــوان عالی  بر اســاس قانون اساسی این کشور
قــانــون اســاســی« نهاد و مرجع پــاســدار قــانــون اساسی 
مصر است. قلمرو صلاحیت دیوان عالی قانون اساسی 

مصر از قرار ذیل است:

ناظر  ایــن دیــوان  بر قوانین: صلاحیت اصلی  نظارت   .1
بر تطبیق قوانین عادى با قانون اساسی می باشد. 
عـــلاوه آن کــه نــظــارت بــر پــرداخــت هــا را نیز از لحاظ 
مطابقت با قانون اساسی بر عهده دارد. معاهدات 
نیز در زمره ى قوانین به شمار می روند؛ چرا که پس از 
تصویب به عنوان قانون تلقی شده و لذا از این جهت 

نیز شمول صلاحیت آن قرار دارد.

2. تفسیر قوانین: دیوان عالی صلاحیت تفسیر قوانین 
را نیز بــر عــهــده دارد و لــذا مــرجــع تفسیر قــوانــیــن و 

تصمیمات شوراى دولتی، این دیوان می باشد.

در  ادارى  تصمیمات  ادارى:  تصمیمات  ــی  ــررس ب  .3
این  کارکنان در  یا پرداخت به  خصوص استخدام و 

مرجع قابل بررسی می باشد.

4. مــرجــع نهایی پــاســخ بــه اســتــعــلامــات دادگـــاه هـــا در 
خصوص قانون اساسی: اگر دادگاه ها و یا حتی یکی 
از طرفین دعوى در هر مرحله از رسیدگی، سؤالی در 
از  می توانند  باشند  داشته  اساسی  قانون  خصوص 
این دیوان استعلام نمایند که پاسخ آن نهایی و قاطع 
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دعوى می باشد.

می توان گفت که نظارت بر تطبیق قوانین با قانون 
از شیوه و روش قضایی بهره  کشور  ایــن  اســاســی در 
می برد که البته این شیوه در نوع خود با شیوه و روش 
کــشــورى مانند آمــریــکــا مــتــفــاوت مــی بــاشــد، چــرا کــه در 
ــوان عــالــی کــشــور بخشی از قــوه قضاییه  آن کــشــور دیـ
امور  دیگر  به  رسیدگی  ضمن  در  و  می گردد  محسوب 
قضایی، وظیفه ى تطبیق قوانین با قانون اساسی را نیز 
بر عهده دارد، در حالی که در مصر مرجع و نهادى خاص 

براى انجام دادن این مهم شکل گرفته است.1

بــا تــوجــه بــه آن چــه گــذشــت معلوم مــی شــود کــه در 
غالب کشورها، وجود نهادى همچون شوراى نگهبان 
که متکفل وظایف مشابه این شورا می باشد از جمله 
با  عــادى  »تطبیق قوانین  نیز  و  انتخابات«  بــر  »نــظــارت 
قــانــون اســاســی« از مسائل مـــورد تــوجــه بـــوده اســت. 
البته در غالب موارد، کشورها، از یک روش یا سیستم 
با  متناسب  کشورها،  بلکه  نمی کنند،  استفاده  واحــد 
بهره  متفاوت  ــاى  روش هـ از  خــویــش،  کشور  وضعیت 
نیز  ایــن، مسأله ى »تفسیر قوانین«  بر  می برند. عــلاوه 

مورد توجه می باشد.

. کدخدایی، عباسعلی، »دیوان عالی قانون اساسی مصر«، ناظر امین،  1
ش 6، )مرداد 82(، ص 10 - 11.
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است،  ــده  آم اساسى  قانون   99 اصــل  در  چه  آن   .12
نه  ــت  اس »انــتــخــابــات«  بــر  نگهبان  ــوراى  شـ نــظــارت 

نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان.
پاسخ:

1. در اصــل نــود و نــهــم، قــیــدى بـــراى نــظــارت نیامده 
 از عــمــوم یــا اطــلاق نــظــارت استفسار 

ً
اســت، قــهــرا

، نــظــارت در تمام  ــراد قــانــون گــذار مــی شــود کــه مـ
آن  تقیید  و  تخصیص  و  اســت  انــتــخــابــات  مــراحــل 
که  اســت  قرینه  دلیل  نیازمند  مراحل  از  برخی  به 
کاندیداها  نام  آیا ثبت  الفرض مفقود است.1  علی 
و تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت آنها مربوط 

نیست؟  انتخابات  به 

2. فلسفه و روح اصل نود و نهم نیز می تواند ما را در فهم 
معنا و مراد آن یارى نماید. اگر فلسفه ى نظارت، دقت 
در عمل و جلوگیرى از احتمال تخلف و اشتباه مجرى 
است، آیا احتمال تخلف و یا اشتباه مجرى مختص به 
روز انداختن رأى در صندوق ها است؟ آیا این احتمال 
در کیفیت ثبت نام و نیز تشخیص صلاحیت و عدم 
 ایــن احتمال 

ً
نــدارد؟ یقینا صلاحیت نامزدها وجــود 

در مراحل مختلف وجود دارد. قانون گذار با توجه به 
اهمیت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن 
آن براى بقا و حفظ نظام، وجود ناظر را در آن ضرورى 
ایجاب  فلسفه  و  انگیزه  ایــن  البته  اســت.  دانسته 

نیکزاد،  عباس، نظارت استصوابی، پیشین، ص 10.  .1
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اعمال  انتخابات  مراحل  تمام  بر  نظارت  که  می کند 
شود.1

3. اصل در نظارت، نظارت استصوابی است که نظارت 
، اصل  حقیقی هم محسوب می شود. به عبارت دیگر
در نظارت به این است که ناظر حق اظهارنظر و اثبات 
و تأیید و تکذیب را داشته باشد. نظارت حقیقی به 
این است که رأى و سخن ناظر رسمیت و مقبولیت 
داشته باشد و مرجع و نهاد دیگرى بعد از اظهار رأى و 
نظر ناظر نتواند به بررسی مجدد بپردازد و پذیرش رأى 

ناظر بر همگان قطعی باشد.2

4. آن چه که استصوابی بودن نظارت در اصل نود و نه 
را تأیید می کند این است که در اصل مزبور مرجعی 
که شوراى نگهبان باید گزارش خود را به آن جا تقدیم 
کند مشخص نشده است. همین امر می تواند حاکی 
، نظارت استصوابی  از این باشد که مراد قانون گذار
، مــرجــع نهایی و  بـــوده اســـت; نــظــارتــی کــه خـــودِ نــاظــر
تصمیم گیرنده است و رأى و نظر او به عنوان رأى و 

نظر نهایی محسوب می شود.3

5. در نهایت ممکن اســت گفته شــود کــه »نــظــارت بر 
انتخابات« در اصــل نــود و نه مجمل و مبهم است. 

همان، ص 10 و 39.  .1
همان، ص 11.  .2
همان، ص 12.  .3
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ــوارد را روشــن  قــانــون اســاســی تکلیف ایـــن گــونــه مــ
ساخته است. در اصل نود و هشتم، تفسیر قانون 
اساسی را به عهده شــوراى نگهبان سپرده است تا 
با استفاده از روح قانون، هدف قانون گذار و ادله و 
، تفسیرى مطابق با قانون اساسی ارایه  شواهد دیگر
دهد. شوراى نگهبان نیز در جواب استفساریه وزارت 

کشور چنین مقرر می دارد:

ــود و نــه قــانــون اساسی  نــظــارت مــذکــور در اصــل ن
اســتــصــوابــی اســت و شــامــل تــمــام مــراحــلا جرایی 
انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها 

می شود.
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نظارت 
استصوابی

نگهبان  شوراى  درنظارت  و  کدامند  نظارت  انواع   .1
بر انتخابات کدام یک مد نظر است؟

بطور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجراى فرآیندهاى 
، به دو گونه انجام می پذیرد:  قانونی ـ سیاسی در هر کشور
یکی به صورت استطلاعی و دیگرى به صورت استصوابی.

نــظــارت اســتــطــلاعــی: بــه نــظــارتــی گفته مــی شــود که 
انجام  که مجریان  از وضعیتی  تنها  ناظر موظف اســت 
می دهند اطــلاع یابد، سپس بــدون آن که خــود اقــدام 
آنــچــه را  عملی کند و نــحــوه ى اجـــرا را تأیید یــا رد کــنــد، 

مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش کند.

 جنبه  اطــلاع یــابــی دارد، 
ً
ایــن گونه نــظــارت کــه صــرفــا

ــدان جــامــعــه نــیــز هست،  ــه واقـــع حــق هــمــه  شــهــرون ب
گونه  نــاظــران نمی توانند هیچ  که  ایــن حیث  )از  وگرنه 
تصمیم گیرى در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند، 

تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد.
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نــظــارت اســتــصــوابــی: اســتــصــواب کــه واژه اى عربی 
است با واژه  صــواب هم مــاده )=ریشه( اســت. صواب 
به معناى »درســت« در مقابل »خطا«، و استصواب به 
معناى »صائب دانستن و درست شمردن« است، مثل 

این که گفته شود: این کار صحیح و بی اشکال است.
در  ناظر  اذن  کــه  اســت  نظارتی  استصوابی،  نــظــارت 
صحت عمل مجرى یا متولی شرط است و بر اساس آن 
ناظر علاوه بر کسب اطلاع می تواند دستور یا حکم صادر 
کند و حکم و دستورش نافذ است و اعمال حقوقی نیز 

بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.1
ــانـــون اســـاســـی، نـــظـــارت بر  ــل 99 قـ ــر اســــاس اصــ بـ
انتخابات به عهده  شــوراى نگهبان اســت. همچنین 
مــطــابــق اصـــل 98 قــانــون اســاســی جــمــهــورى اســلامــی 
ایران، تفسیر اصول قانون اساسی به عهده ى شوراى 
نگهبان است، شــوراى نگهبان نیز در سال 1374 و در 
جواب استفساریه ى رییس هیأت اجرایی وزارت کشور 

چنین اعلام کرد:
»نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی 
است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله 

تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود«.

در اصــل قانون اساسی در اصــل نــود و نهم نظارت 
شــوراى نگهبان بر انتخابات بر عهده شــوراى نگهبان 

ر.ک: لنگرودى، محمد جعفر، ترمینولوژى حقوق، تهران: گنج دانش،   .1
1368، ص706
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اســت و بر اســاس اصــل 98، تفسیر قانون اساسی بر 
ــوراى  عــهــده شـــوراى نگهبان مــی بــاشــد. در تفسیر ش
هیأت  ریــیــس  استفساریه  بــه  پــاســخ  در  نیز  نگهبان 
مرکزى نظارت بر انتخابات1 چنین آمده است: »نظارت 
مذکور در اصــل 99 قانون اساسی استصوابی اســت و 
شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد 

صلاحیت کاندیداها می شود«.2

همچنین در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراى 
اســلامــی مــصــوب 1374 و اصــلاحــی در ســـال 1378 به 
نظارت عام و فراگیر شوراى نگهبان تصریح شده است: 
»نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراى نگهبان 
است و این نظارت، عام و در تمام مراحل و در همه  امور 
مربوط به انتخابات جارى است«.3 از این جهت نظارت 

شورا نگهبان بر انتخابات، نظارت استصوابی است.4

»نظر به این که امر انتخابات از امور مهم کشور است و امت اسلامی   .1
با رشــد انقلابی در تمام دوره هــاى اخــذ رأى به نحو چشمگیرى در 
انتخابات شرکت نموده اند و من بعد نیز باید به نحوى عمل شود که 
حضور آزادانه مردم هم چنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظات 
شوراى نگهبان است تا در تمام جهات بی طرفی کامل معمول گردد، 
ح  در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه ى تداخل مطر
می گردد. بنابراین استدعا دارد، نظر تفسیرى آن شوراى محترم را در 
مورد مدلول اصل 99 اعلام فرمایید«.)نشریه روزنامه رسمی کشور، 

مجموعه قوانین سال 1370، ص 52(
همان.  .2

اداره قوانین شــوراى نگهبان، مجموعه قوانین انتخابات مجلس   .3
شوراى اسلامی، ص 14.

ر.ک: مصباح یزدى، محمد تقی،  پرسش ها و پاسخ ها، پیشین، ج 3،   .4
ص 75 ـ 76.
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ــارت  ــظ ن تــشــخــیــص  ــراى  ــ ب ــارى  ــی ــع م و  مـــلاک  چـــه   .2
استصوابی از نظارت استطلاعى وجود دارد؟

از آن جــا کــه در بــررســی و کنکاش، مــلاک تشخیص 
نظارت استصوابی از اطلاعی، وجود یک مرجع ذى صلاح 
در کــنــار مــقــام نظارتی اســـت، وجـــود و عــدم ایــن مرجع 
می تواند ممیزى بــراى تشخیص ایــن دو نظارت از هم 
ــن معنا کــه هــر جــا نــظــارت اطــلاعــی باشد،  بــاشــد. بــه ای
ناظر  تا  شــده  پیش بینی  نیز   ، صلاحیت دار مرجع  یک 
آن  را  گـــزارش کند و تصمیم مقتضی  آن  بــه  را  تخلفات 
خصوص  به  اســاســی،  قانون  بررسی  کند.  اتخاذ  مرجع 
اصــولــی کــه بــر اســاس آن، یــک ســازمــان نظارتی نهادیه 
ــود، مــی تــوانــد در تبیین نـــوع و مــاهــیــت نــظــارت  ــی ش م

شوراى نگهبان ما را رهنمون شود.

بر اساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن 
براى  می باشد.  قضاییه  قــوه   وظایف  از  قوانین  اجــراى 
قایل  را  ترتیبی  اساسی  قانون  خود  وظیفه،  این  انجام 

شده است.

 نظارت بر حسن اجراى قوانین در محاکم و نیز نظارت 
ــراى قــوانــیــن در دســتــگــاه هــاى اجــرایــی به  بــر حسن اجـ
ترتیب به عهده ى دو نهاد، دیوان عالی کشور و سازمان 
بازرسی کشل کشور قرار داده شده است. این دو نهاد، 
در ایفاى وظیفه ى خــود، اختیاراتی را بر اســاس قانونی 
ه مصوب مجلس بــوده و به تأیید شــوراى نگهبان نیز 
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رسیده بر عهده دارند. این دو نهاد حسن اجراى قوانین 
را در حوزه هاى کارى مخصوص به خود بررسی کرده و در 
صوت مشاهده ى مــوارد خلاف، هیچ وظیفه ى دیگرى 
غیر از اطلاع به مقام مسؤول ندارد. آن مقام مسؤول و 
نهاد ذى صــلاح رسیدگی و ترتیب اثر به گــزارش این دو 

نهاد را به عهده دارد. 

در بقیه  موارد تأسیس نهاد نظارى در قانون اساسی 
یا قوانین عادى نیز با این ممیزه می توان ماهیت، نوع 
و چگونگی نــظــارت را تشخیص داد. بــا ایــن مــلاک نوع 
نظارت در نظارت مجلس بر برخی از اعمال قوه ى مجریه 
و یا نظارت شوراى متشکل از نمایندگان قواى سه گانه 
بــر صــدا و سیماى جمهورى اســلامــی ایـــران بــر اســاس 

اصل 175 به وضوح قابل تشخیص است.

حـــال کـــه مـــلاک تــشــخــیــص نـــظـــارت هـــاى اطـــلاعـــی و 
استصوابی از هم مشخص شد، با همین ملاک وقتی 
بــه بــررســی و تشخیص نــوع نــظــارت شـــوراى نگهبان بر 
کــه قــانــون اســاســی هیچ  مــی آیــیــم، مشاهده می کنیم 
نــهــاد ذى صـــلاح و مــســؤولــی را در کــنــار و مــقــام نظارت 
ــوراى نــگــهــبــان( پیش بینی نــکــرده  ــ ــر انــتــخــابــات )شـ ب
آن  ــورت مشاهده  تخلف نهاد ناظر بــه  اســت تــا در ص
مقام مسؤول اطــلاع دهــد و آن مقام رسیدگی کند. به 
ایــن ترتیب پــی می بریم کــه نــظــارت شـــوراى نگهبان بر 
انتخابات چیزى غیر از نظارت استصوابی نخواهد بود. 
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بنابراین ما نیز به این نتیجه رسیده ایم که نوع نظارت 
شوراى نگهبان بر انتخابات استصوابی است، اما نه به 

دلیل اصل 99 قانون اساسی.1

ج الله، کاویانی، محمد هادى، بررسی فقهی - حقوقی  . هدایت نیا، فر 1
شوراى نگهبان، تهران:مؤسسه  فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 

1380، ص 230 -231.
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3. انگیزه  مخالفت با نظارت استصوابی چیست؟
پاسخ: 

نــاآشــنــا و  ــراد  افــ بــرخــی  از مسئله  مخالفت  ــداى  جـ
قرار  دشمنان  منفی  تبلیغات  تأثیر  تحت  که  کم اطلاع 
گــرفــتــه انــد، واقــعــیــت آن اســـت کــه هــیــچ جــنــاح و گــروه 
سیاسی در کشور نیست که قائل به نظارت نباشد و 
مخالفان  برخی  عملکرد  سابقه ى  بدانیم  است  جالب 
امروزین نظارت استصوابی نشان می دهد که خود به 
 از آن 

ً
، چنین نظارتی را اعمال و شدیدا هنگام تصدى امور

دفاع می کردند. اما هم اکنون به انگیزه ى سیاسی ـ و نه 
به انگیزه ى دینی و ملی ـ و تأمین منافع گروهی و جناحی 
تا  با نظارت استصوابی در می آیند  از در مخالفت  خود 
بتوانند افرادى که واجد صلاحیت نیستند را وارد مراکز 
طریق  ایــن  از  و  کنند  نــظــام  حــســاس  و  تصمیم گیرى 

اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده سازند.

ایـــن مخالفت ها گــاهــی نــیــز از ســـوى کــســانــی کــه با 
حاکمیت اسلام و احکام حیاتبخش آن بر این کشور سر 
ستیز دارند صورت می گیرد و اینان در پی آنند که به بهانه 
حمایت از »جمهوریت« نظام، به سست کردن و منزوى 
ساختن »اسلامیت« آن بپردازند و با حذف شرایطی که به 
دلیل ویژگی اسلامی بودن نظام براى داوطلبان انتخاباتی 
در نظر گرفته شــده اســت، انگیزه هاى ضد دینی و ضد 

مردمی خود را عملی گردانند.1

مصباح، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، پیشین، ج 3، ص 79-80  .1
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اســتــصــوابــی  نـــظـــارت  وجــــود  عـــدم  ــاى  ــده ــام ــی پ  .4
چیست؟ 

نــظــارت استصوابی عــواقــب و پیامدهاى  عــدم وجـــود 
متعددى را به دنبال دارد که در ذیل به اهم آنها اشاره 

می گردد:

1. فقدان مرجع قانونی برای کنترل اعمال مجریان 
انتخابات: 

براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده هاى 
و  مجریان  اعــمــال  کنترل  اجــرایــی،  نهاد  احتمالی 
اعتراضات  و  شکایات  بــه  پاسخگویی  همچنین 
داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد 
ناظرى به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و 
جریان  عملکرد  و  نــامــزدهــا  صلاحیت  تشخیص 
انتخاباتی تعیین کرده است. این نهاد ناظر شوراى 

نگهبان است.

ــد صــلاحــیــت بـــه مــراکــز  ــاق ــراد ف ــ 2. وارد شـــدن افـ
تصمیم گیری: 

نبود نظارت استصوابی ورود افراد فاقد صلاحیت 
را در مراکز سرنوشت ساز نظام تسهیل می کند.

3. سست کردن و منزوی ساختن اسلامیت نظام: 

قوانین  کلیه  اساسی1  قانون  چهارم  اصل  مطابق 

اصل چهارم قانون اساسی: »کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی،   .1
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ع مقدس  مصوب کشور باید بر اساس موازین شر
اســـلام بــاشــد. حــذف نــظــارت استصوابی موجب 
کمرنگ شدن جنبه اسلامیت نظام می گردد، زیرا 
که  شرایطی  حــذف  احتمال  نظارتی  چنین  وجــود 
در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام براى داوطلبان 
به دنبال  را  اســت،  گرفته شــده  نظر  در  انتخاباتی 

دارد. 

4. عدم امکان احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی 
از طرف مردم به طور مستقیم: 

بدیهی است که مــردم در انتخابهاى مختلف باید 
کــه صلاحیت  را  آنهایی  نــامــزدهــاى متعدد،   از بین 
بیشترى دارنـــد، بــراى ســپــردن مسئولیت بــه آنها 
برگزینند و در صورت فقدان نهادى با اختیار نظارت 
استصوابی که صلاحیت کاندیدها را مشخص و براى 
مردم اعلام نماید، خود مردم باید به این امر اقدام 
نمایند و این عمل ناممکن می باشد زیرا که تحقیق 
و جستجو خود افراد در میان تعداد زیادى داوطلب 
و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروى 
فــراوان است که با وجود گرفتارى ها و مشغله هاى 

افراد غیرممکن و یا حداقل بسیار مشکل است.

مالی، اقتصادى، ادارى، فرهنگی، نظامی، سیاسی ویژه اینها باید بر 
اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همهٔ اصول 
قانون اساسی و مقررات دیگر حاکم اســت و تشخیص ایــن امــر به 

عهدهٔ  فقهاى شوراى نگهبان است«.
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5. از بین رفتن آزادی انتخاب مردم: 

آزادى انتخاب مردم زمانی میسر  مسلم است که 
ــردد، بــه عبارتی  مــی گــردد کــه حــقــوق آنــهــا تأمین گـ
مردم هر جا که بدانند حقوقشان راحت تر تأمین 
شــده اســت، آزادى بیشترى دارنـــد و هــر وقــت که 
دچار تردید و ابهام نگرانی بیشترى باشند از آزادى 
کمترى بــرخــوردار خواهند بــود و بدیهی اســت که 
گزینش در میان مجموعهٔ ده نفرى که انسان به 
آنها و در نتیجه تضمین حقوق  صلاحیت تمامی 
خود با انتخاب هر یک از آنها اطمینان دارد، بسیار 
راحت تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه اى چند 
ده نفرى است که شناخت و تضمینی بــراى افراد 
ــود نــظــارت استصوابی  ــدارد. بنابراین وج ــود نـ وج
 ، در حقیقت مشاور و یــاور مــردم در انتخاب بهتر

آزادانه تر و بدور از تردیدها و نگرانی ها است.
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تــوســعــه ســیــاســى و  ــع  ــان ــی م ــواب ــص ــت 5. نــظــارت اس
به  مــردم  اولا،  چراکه  اســت.  مــردم  آحــاد  مشارکت 
دارند  را  صلاحیت  رد  نگرانى  و  واهمه  که  این  دلیل 
دلیل  به   ،

ً
ثانیا مى کنند.  پرهیز  شدن  کاندیدا  از 

در  تکثر  و  ع  تنو مانع  استصوابی  نــظــارت  کــه  ایــن 
آن جا  از  جامعه  از  بخشى  ــت،  اس کاندیداها  بین 
که کاندیداى مورد نظر خود را در بین کاندیداها 
نمى بیند، انگیزه اى براى حضور در انتخابات ندارد.

پاسخ: 

ــت بـــه بــهــانــه ى تــوســعــه ســیــاســی و  ــرار اسـ ــ ــر ق اولا، اگـ
نگیرد،  انجام  صلاحیت ها  بررسی  مردمی  مشارکت 
وضع قانون در مورد شرایط انتخابات شوندگان و ذکر 
اوصــاف و شرایط خاص بــراى نامزدها بی معنا و لغو 
خواهد بود به گونه اى که نفس همین قانون مانعی 

براى توسعه ى سیاسی به شمار خواهد آمد . 
ثــانــیــاً: اگـــر اصـــل بــررســی صــلاحــیــت هــا مــانــع توسعه ى 
سیاسی است چه فرق می کند این کار توسط شوراى 
؟ در هــر دو  کــشــور یــا وزارت  نگهبان صـــورت بگیرد 

صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.
کاندیداها  از  برخی  رد  و  صلاحیت ها  تعیین  اگــر  ثالثاً: 
مانع توسعه ى سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم 
 بود؟ آیا به همین انگیزه می توان از ورود هر کس با 
هر سابقه و روحیه اى به صفحهی انتخابات استقبال 
کــرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجا 
اســت؟ هــر مــرزى را در نظر بگیرید، بــا مبناى چنین 
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کسانی که مدعی توسعه ى سیاسی به نحو مطلق و 
بی ضابطه هستند، سازگارى ندارد.

آیا بالا بردن  رابعاً: مفهوم توسعه ى سیاسی چیست؟ 
تــعــداد آراء شــرکــت کننده بــا هــر شــگــرد و بــا هــر نوع 
تبلیغات، تــوســعــه ى ســیــاســی بــه حــســاب مــی آیــد؟ 
به  و  دارد  نظر  کمیت  بــه  تنها  آیــا توسعه ى سیاسی 
آیــا توسعه واقــعــی فرهنگی و  ــدارد؟  نـ کیفیت نظرى 
سیاسی این نیست که مردم به حدى از رشد فکرى 
و عقلانی برسند که مشارکت خود در انتخابات و در 
امــور غیر  را منوط به  ـ سیاسی  صحنه هاى اجتماعی 

عقلانی نکنند؟!
خامساً: آیا سرباز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و 
رد برخی از کاندیداهاى فاقد شرایط و یا حتی نالایق، 
راه توسعه سیاسی و مشارکت  خــود مانع بزرگی در 
آیــا بــا ایــن نــوع تساهل و تسامح  مــردمــی نیست؟ 
بی ضابطه و غیرقانونی، راه را بــراى ورود افــراد نااهل 
و نالایق و ناشایسته که زمینه ســاز استبداد و کنار 
نهادن مردم و ناامید کردن مردم از ورود افراد صالح و 

دل زدگی آنان می باشد، فراهم نکرده ایم؟!
گرفتن نظارت استصوابی و  نادیده  که  این  خلاصه 
ضد  سیاسی،  توسعه  بهانه ى  به  صلاحیت ها  تعیین 
توسعهی سیاسی اســت،عــلاوه بــر ایــن کــه دعـــوت به 

نوعی بی قانونی و آنارشیسم است!1

نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، پیشین، ص 40 -42.  .1
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با  تناسبى  اســلامــى  جــمــهــورى  انتخاباتى  نــظــام   .6
تشکل  ایجاد  حق  و  آزادى  چون  ندارد؛  دموکراسى 
انتصابی  ــادى  ــه ن نگهبان  ــوراى  ــ ش نــــدارد.  وجـــود 
یک  بــرگــزارى  ــازه  اج اساسى  قانون  طبق  که  اســت 

انتخابات آزاد را از مردم گرفته است.
پاسخ:

دربــاره حکومت دموکراسی )مردم ســالارى( و مبانی 
آن و سازگارى آن با نظارت استصوابی که در جمهورى 
اسلامی به آن عمل می شود، ناگزیریم در ضمن بررسی 
و توجه به مبانی حکومت مردم سالارى به رابطه این دو 

در چند محور بپردازیم:

غ از مــبــانــی حــکــومــت هــاى  نــخــســت؛ ایـــن کـــه فــــار
لیبرال دموکراسی، در جهان امــروز دموکراسی و مردم 
ســـالارى بــه عــنــوان یــک مــدل و شــیــوه نــظــام حکومتی 
بــراى حکومت  از ده گونه  ح مــی بــاشــد،  لــذا بیش  مطر
مردم سالارى بر شمرده اند.1 و این تعدد دموکراسی تا 
حدود زیادى از این ناشی می شود که دموکراسی اصولاً 
لیبرالیسم  که  حالی  در  اســت  حکومتی  نظام  و  شیوه 
فکرى  نظام  یــک  دمــوکــراســی  لیبرال  حکومت هاى  در 
ــردم ســـالارى در نظام جمهورى  ــت2 و از ایــن روى م اس
اسلامی با همه اشتراکاتی که می تواند با دیگر شیوه هاى 

لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، تهران: موسسه   .1
فرهنگی اندیشه معاصر، 1377، ص 266.

بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه کارى، تهران: نشر نی، 1378،   .2
ص 22.
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از نظر مبانی با حکومت  دموکراسی داشته باشد ولی 
لیبرال دموکراسی متفاوت می باشد. لذا مردم سالارى 
که در نظام جمهورى اسلامی است بر مبناى اســلام و 
موازین آن و متکی به آراء مردم است، به عبارتی عمود 
این خیمه مردم هستند و مردم سالارى دینی به معناى 
ترکیب دیــن و مــردم ســـالارى دینی نیست، بلکه یک 
حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است چرا که اگر 
نظامی بخواهد به مبناى دیــن عمل کند بــدون مردم 
آن که تحقق حکومت مــردم ســالارى  نمی شود ضمن 
واقعی هم بدون دین امکان پذیرنیست.1 بدین ترتیب 
جمهورى اسلامی طبق رهنمود حضرت امــام؟ه؟ » امّا 
جمهورى است براى این که به آراى اکثریت مردم متکی 
است و امّا اسلام )آن( براى این که قانون اساسی اش 
ــن حــکــومــت،  ــ ــت از قــانــون اســـــلام«2 و »ای عــبــارت اسـ
جمهورى اسلامی متکی به آراى عمومی است«3 که این 
مهم در اصل ششم قانون اساسی4 و همینطور اصل 
پنجاه و ششم5 تبلور یافته، طبق این اصل ملت حق 

مقام معظم رهبرى، در دیدار با اعضاى شوراى عمومی دفتر تحکیم   .1
وحدت، 79/10/13.

صحیفه نور، ج 22، ص 148.  .2
همان، ص 155.  .3

اصل ششم، ق ا. ا: »در جمهورى اسلامی ایــران امــور کشور باید به   .4
اتکاء آراى عمومی اداره شود..«.

اصل پنجاه و ششم ق ا. ا: »حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن   .5
اجتماعی خویش حاکم  بر سرنوشت  را  انسان  او،  خداست و هم 
ساخته است ... و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدى 

می آید اعمال میکند«.
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حاکمیت بر سرنوشت خویش را از طرقی که اصول بعد 
بیان داشته اعمال می کند لذا طبق اصل چهارم1 قانون 
اساسی  این حق خداداد باید محدود به قوانین اسلام 
و مــوازیــن اســلامــی بــاشــد، بنابر ایــن هــمــان طـــورى که 
»نظریات دموکراتیک معاصر )لیبرال دموکراسی( صرف 
مفهوم حاکمیت مردم و اصل حکومت اکثریت را براى 
پیدایش دموکراسی کافی نمی دانند و براى تکمیل آن 
بر اصل محدودیت و مشروطیت قانونی حکومت تأکید 
می کنند«.2 این حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در 

ایران اسلامی هم مطلق نمی باشد.

با توجه به تفاوت هاى که در شیوه هاى دموکراسی 
موجود اســت، می توان اصــول و عناصرحکومت مردم 
سالارى که مبتنی بر دین و قوانین الهی  است را  مورد 

شناسایی قرار داد:

1. اصــل قــانــون گــرایــی؛ بــایــد حاکمان و مـــردم هــر دو بر 
اساس قانون عمل نمایند. لذا هر اقــدام حاکمان و 

شهروندان باید توجیه قانونی داشته باشد.

2. اصل مشروعیت قانون؛ منبع اساسی قانون اسلام 
است و هیچ قانونی نمی تواند با این در تضاد باشد.

اصل چهارم ق ا. ا: »کلیه قوانین و مقررات .... باید براساس موازین   .1
اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی 
و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهدهٔ 

فقهاى شوراى نگهبان است«.
بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه کارى، پیشین، ص 27.  .2
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3. اصل وجود و استقلال سه قوه.

4. اصل محاسبه پذیرى؛ حاکمان )اجــرا و تقنین( باید 
همواره در مقابل مسئولیت هاى خود حساب پس 

بدهند.

5. اصل امنیت فــردى؛ حرمت افــراد از لحاظ اجتماعی 
آبــرو، امنیت شغلی و حقوق مدنی( همگی  )شامل 

باید توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.

ــوردارى از امــتــیــازات  ــرخـ 6. اصـــل مـــســـاوات؛ هــمــه در بـ
ــون به  مــســاوى هــســتــنــد، مـــســـاوات در مــقــابــل قــان
معناى این است که قانون بدون ترجیح اعمال شود.

از  حکمرانان  گیرى؛  رأى  و  حکمرانان  انتخاب  اصــل   .7
و  می رسند  مسئولیت  بــه  گیرى  رأى  پــروســه  طریق 
رونــدى  گیرى  رأى  و  می شوند  عــزل  مسئولیت  از  یــا 
عملیاتی است که باید هر چه بیشتر با به کار گماردن 
صــالــح تــریــن افـــراد بـــراى دو مسئولیت مهم اجـــرا و 
تقنین و با تمهید بیشترى براى زمینه مشارکت فرد 

فرد شهروندان در یک پروسه انتخاباتی انجام گیرد.

8. اصل تضمین آزادى هاى اساسی؛ غرض نیل به کمال 
حقیقی اســت و در اســلام ایــن امــر حاصل نمی شود 
مگر به علم وعمل صالح و براى تحقق هر دو عنصر 

آزادى لازم است.

براى  انتخابات  پروسه  در  این عنصر  عنصرهدایت؛   .9
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حکمرانی صالح ترین افراد و اعمال نظارت برکار آنان 
می باشد.1

با مطالعه و بررسی مؤلفه هایی که در محور دوم ذکر 
گردید در خصوص رابطه و تناسب نظارت استصوابی با 
دموکراسی و حاکمیت مــردم، مــوارد و نکاتی را می توان 

یادآور شد:

نکته اول؛ نظارت استصوابی با مردم سالارى و حاکمیت 
مردم ناسازگار نبوده و به لحاظ اصل اول و دوم این 
نوع نظارت در راستاى وظایف قانونی شوراى نگهبان 
که همان حفظ اسلامیت نظام است و در اصل چهارم 
آن تصریح شــده اســت می باشد،  قانون اساسی به 
ــر اســـاس اصـــل 99 و 98 قــانــون  ــوراى نــگــهــبــان ب ــ ش
اساسی2 و تصریح مــاده 3 قانون انتخابات مجلس 

)مصوبه 1374/5/6( این نظارت را اعمال می نماید.

ــوا و  ــل اســتــقــلال قـ نـــکـــتـــه دوم؛  بــا در نــظــر گــرفــتــن اصـ
محاسبه پذیرى و اهتمام به نظارت بر کار مسئولین 
ــردم ســـالارى بــه آن توجه گــردیــد باید  ــول م کــه در اص

لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، پیشین، ص 275   .1
.277-

اصل نود و نهم، ق 11: »شــوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس   .2
خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامی و مراجعه 
به آراى عمومی و همه پرسی را به عهده دارد« و این نظارت با تفسیر 
شوراى نگهبان نظارت استصوابی می  باشد. اصل نود و هشتم ق 11: 
»تفسیر قانون اساسی به عهدهٔ شوراى نگهبان است که با تصویب 

سه چهارم آنان انجام می شود«.
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بــر ایــن نکته تأکید نــمــود کــه در نــظــام تفکیک قــوا، 
با در اختیار داشتن بیشترین امکانات  قــوهٔ مجریه 
قسمت اعظم زمامدارى و کارگزارى را اعمال می کند 
و به همین جهت امکان بــروز خطرات از جانب این 
ــاى مــردم و نقض قانون  قــوه علیه حقوق و آزادى هــ
به مردم  و عــدم پاسخگویی  اساسی بیشتر اســت1 
بــا مــردم ســـالارى دینی ســازگــار نیست.2 از ایــن رو با 
نظارت استصوابی، یک جانبه گرایی مجریان برگزارى 
انتخابات مهار گردیده و در نتیجه نظارت قوه مقننه 
هــم بــر مجریان و مسئولین امــر در قــوه مجریه، به 
ایــن راستا قوه  انجام می گیرد و در  گــونــه اى جدى تر 
مجریه پاسخگوى نمایندگان ملت خواهند بود و قوهٔ 
مقننه با استقلالی که ضمانت آن نظارت استصوابی 
است به وظایف نظارتی چون پرسشگرى، استیضاح 
و پــاســدارى از قانون و حقوق حقه مــردم و آنچه که 
به آن سوگند یاد کرده اند، اهتمام بیشترى خواهند 

ورزید.

نکته سوم: بررسی اصل دیگر از اصــول مــردم ســالارى، 
هــمــان اصــل تضمین آزادى هــــاى اســاســی اســت که 
از آرمــان هــاى انــقــلاب و در شــعــار اســتــقــلال، آزادى، 
جــمــهــورى اســلامــی تــبــلــور یــافــتــه مــی بــاشــد. در ایــن 

مــرنــدى، محمد رضــا، پاسخ به شبهات دربـــاره نظارت استصوابی،   .1
خ 81/11/9. کیهان، مور

مقام معظم رهبرى، همان، ص 18.  .2
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بــاره یـــادآورى ایــن مهم به جاست که آزادى در نظام 
جمهورى اسلامی همان طورى که در قانون اساسی 
در اصل دوم )بند ششم( و اصل سوم )بند هفتم( 
»تأمین  و  مسئولیت«  بــا  تـــوأم  »آزادى  اســـت،  آمـــده 
آزادیهاى سیاسی و اجتماعی در حدود قانون« به طور 
ح بیان گردید که بر پایه اسلام و موازین آن و براى  مصر
رسیدن به سعات و کمال انسانی بوده و بنابر اصل 
نهم قانون اساسی )هیچ فرد یا گــروه یا مقامی حق 
آزادى به استقلال سیاسی،  نــدارد به نام استفاده از 
فرهنگی، اقتصادى و نظامی و تمامیت ارضــی ایران 
کمترین خدشه اى وارد کند« و لذا بایسته است که 
شوراى نگهبان با نظارت استصوابی که بر انتخابات 
اعمال می نماید، در حین محفوظ ماندن آزادى هــاى 
مشروع، صلاحیت افــراد را بــراى وکالت و نمایندگی 
مردم احراز نموده و قانون شکنان و غیر ملتزمین به 
اسلام و دیانت و کسانی را که آزادى مردم و استقلال 
کشور را به مخاطره مــی انــدازد را از فهرست نامزدها 
آزادى انتخاب و دیگر  ج کند و این خدشه اى به  خــار
آزادى هـــاى اساسی به وجــود نــمــی آورد، چــرا که اصولاً 
انتخاب و گزینش افــراد درخصوص افــراد ذى صــلاح 
به طور  که ذى صــلاح نمی باشند  کسانی  می باشد و 
قــرار  گزینش  و  انتخاب  معرض  در  معمول  و  عرفی 
ج هستند و انتخاب عقلانی،   خار

ً
نمی گیرند و ابتدائا

بین افراد ذى صلاح می باشد.
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نکته آخر مربوط به اصل انتخاب حکمرانان و رأى گیرى 
اســت و ما آن را از اصــول مــردم ســالارى یــاد کردیم و 
تردیدى نیست در مــردم ســالارى دینی، حاکمان که 
موضوع روند رأى گیرى هستند، باید صلاحیت داشته 
باشند و این صلاحیت بر پایه و اصول اسلام تعریف 
مــی شــود. بنابراین صــرف شهروندى و ســن و عدم 
نمایندگان  زیــرا  کافی نیست  ســوء پیشینه قضایی 
مجلس و حاکمان در قوه مجریه در دو مسند مهم 
باید بنشینند و هر مسند شرایط لازم خود را دارد1 و 
بدین سبب لــزوم و ضــرورت نظارت شــوراى نگهبان 
را اجــتــنــاب نــاپــذیــر نــمــوده و ایــن امــر تنافی بــا مــردم 
سالارى دینی نداشته و با دموکراسی به عنوان شیوه 
گــردیــد همخوانی و  کــه بیان  حکومتی همان طــورى 

سازگارى روشنی خواهد داشت. 

لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، پیشین، ص 275   .1
.277-
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نظام  یــت  جــمــهــور اصـــل  ــا  ب اســتــصــوابــی  ــارت  ــظ ن  .7
منافات دارد؟

پاسخ:

مطابق قانون اساسی که در همه پرسی مردم به آن 
رأى مثبت داده اند، وظیفه نظارت در انتخابات1 و تفسیر 
قانون اساسی2 بر عهده شوراى نگهبان گذاشته شده 
است. با این وجود چگونه می توان نظارت استصوابی 
را کــه هــم از اصــل قــانــون اســاســی اســتــفــاده مــی شــود و 
هم تفسیر شوراى نگهبان است را با اصل جمهوریت 

منافات دانست.

در اصــل قانون اساسی در اصــل نــود و نهم نظارت 
شوراى نگهبان بر انتخابات به صورت عام و بدون قید 
آمده است و در تفسیر شوراى نگهبان نیز در پاسخ به 
انتخابات3  بر  استفساریه رییس هیأت مرکزى نظارت 

اصل  نود و نهم: شوراى  نگهبان  نظارت  بر انتخابات  مجلس  خبرگان    .1
رهبرى ، ریاست  جمهورى ، مجلس  شوراى  اسلامی  و مراجعه  به  آراء 

عمومی  و همه  پرسی  را برعهده  دارد.
اصل  نود و هشتم: تفسیر قانون  اساسی  به  عهده  شوراى  نگهبان    .2

است  که  با تصویب  سه  چهارم  آنان  انجام  می  شود.
»نظر به این که امر انتخابات از امور مهم کشور است و امت اسلامی   .3
با رشــد انقلابی در تمام دوره هــاى اخــذ رأى به نحو چشمگیرى در 
انتخابات شرکت نموده اند و من بعد نیز باید به نحوى عمل شود که 
حضور آزادانه مردم هم چنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظات 
شوراى نگهبان است تا در تمام جهات بی طرفی کامل معمول گردد، 
ح  در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت گاهی شائبه ى تداخل مطر
می گردد. بنابراین استدعا دارد، نظر تفسیرى آن شوراى محترم را در 
مورد مدلول اصل 99 اعلام فرمایید«.)نشریه روزنامه رسمی کشور، 

مجموعه قوانین سال 1370، ص 52(
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چنین آمــده اســت: »نــظــارت مذکور در اصــل 99 قانون 
اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی 
انــتــخــابــات از جمله تــأیــیــد و رد صــلاحــیــت کــانــدیــداهــا 

می شود«.1

مجلس  انــتــخــابــات  قــانــون   3 ــاده  مــ در  همچنین 
شــوراى اسلامی مصوب 1374، به نظارت عام و فراگیر 
شوراى نگهبان تصریح شده است: »نظارت بر انتخابات 
مجلس به عهده شــوراى نگهبان است و این نظارت، 
عام و در تمام مراحل و در همه  امور مربوط به انتخابات 

جارى است«.2

بــه معناى  نــظــارت استصوابی شـــوراى نگهبان  اگــر 
دارد،  منافات  نظام  جمهوریت  با  صلاحیت ها،  بررسی 
لازم می آید اگر این کار به وسیله وزارت کشور هم انجام 
شد، منافی جمهورى باشد. چه فرقی می کند که این کار 
به عهده ى شــوراى نگهبان باشد یا به عهده ى وزارت 
از  حتی  صلاحیت ها  بــررســی  هرگونه   

ً
قاعدتا کــه  کشور 

ناحیه ى وزارت کشور نیز باید ناصواب و نامقبول باشد.

هــم چنین لازم مــی آیــد ســایــر نــظــارت هــاى مــوجــود 
باشد،  نظام  جمهوریت  با  تضاد  در  اساسی،  قانون  در 
قــوه ى قضاییه،  نــظــارت  قــوه ى مقننه،  نــظــارت  مانند: 
نظارت رییس جمهور و... حال آن که این گونه نظارت ها 

همان.  .1
مجموعه قوانین انتخابات مجلس شوراى اسلامی، ص 14.  .2
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نه تنها در تعارض با جمهوریت نظام نیست، بلکه در 
انتخاب  در  مــردم  خواست  و  نظام  جمهوریت  راستاى 

افراد اصلح و شایسته است.
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آیــا بــا وجـــود نــظــارت اســتــصــوابــی، انــتــخــابــات دو   .8
یک  در  بـــود؟  نــخــواهــد  مستقیم  غیر  و  مــرحــلــه اى 
مرحله شوراى نگهبان و در مرحله بعد مردم؛ این با 

یت نظام ناسازگار نیست؟ جمهور
پاسخ:

بررسی صلاحیت داوطلبان از حیث دارا بودن شرایط 
یا عدم آن، انتخابات را دو مرحله اى نخواهد کرد. این امر 
در تمام کشورها مرسوم است که صلاحیت افراد را مورد 
، انتخابات را از   هیچ گاه این امر

ً
بررسی قرار دهند. عرفا

یک مرحله اى به دو مرحله اى تبدیل نمی سازد. تعیین 
واگــذار  و  انتخابات  در  نــامــزدى  افـــراد جهت  صلاحیت 
کردن انتخاب آنها به مردم، غیر از انتخاب و گزینش آنها 

است. 

ــراز صــلاحــیــت  ــ ــ ــوراى نــگــهــبــان و اح ــ ــ ــارت ش ــظـ در نـ
سوء  نداشتن  و  صلاحیت  اصل  انتخاباتی،  نامزدهاى 
از مراجع چهارگانه)وزارت اطلاعات،  با استعلام  سابقه 
قوه قضاییه، نیروى انتظامی و ثبت احــوال( و سوابق 
ــراد مــورد بررسی و ارزیــابــی قــرار می گیرد. در حقیقت  اف
آنــچــه تــوســط ایــن شـــورا اعـــلام مــی شــود حــداقــل و کف 
صلاحیت افــراد اســت و ایــن مــردم هستند که از میان 
ترین فرد  باید بهترین و شایسته  افــراد صلاحیت دار 
را بــرگــزیــنــنــد. همانگونه کــه در مــراجــعــه بــه پــزشــک یا 
ــرادى کــه داراى  کــارشــنــاس در هــر حــوزه اى، از میان افـ
به دنبال بهترین فرد  ایــن ویژگی و شاخصه هستند، 
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می گردیم. انتخابِ عقلانی و منطقی باید از میان افراد 
صلاحیت دار و گزینش اصلح باشد نه انتخاب از میان 
افراد صلاحیت دار و توانمند و غیر صلاحیت دار و براى 
تشخیص و احــراز صلاحیت افــراد نیاز به وجود مرجع و 
نهادى است که در کشور ما بر اســاس قانون اساسی 
گذاشته شده  ــوراى نگهبان  بــر عــهــده شـ ایــن وظیفه 

است.

 
ً
صرفا می شود  انجام  اول  مرحله  در  که  آنچه  پس 
انطباق  عــدم  و  انطباق  تشخیص  و  صلاحیت  تعیین 
ج در قانون بر متقاضیان به ورود  شرایط و اوصاف مندر
انتخابات است. اگر چنین کارى انجام نگیرد ذکر اوصاف 
و شــروط خاص بــراى صلاحیت کاندیداتورى در قانون 

لغو و عبث خواهد بود«.1

ر.ک: نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، پیشین، ص 34.  .1
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تحقیق  و  بررسى  معناى  به  استصوابی  نظارت  آیا   .9
اصل  با  مخالف  صلاحیت،  احراز  و  تشخیص  جهت 

برائت و اصالة الصحة نمى باشد؟
پاسخ: 

الف: نظارت استصوابی و اصل برائت

موضوع و مورد اصل برائت با مسأله نظارت و احراز 
صلاحیت متفاوت اســت. اصــل بــرائــت، ناظر بــه عدم 
متهم بودن افراد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، 
در  داوطلبان  صلاحیت  احــراز  و  بررسی  در  که  حالی  در 
انتخابات، مقام تشخیص دهنده صلاحیت ها، درصدد 
اثبات مجرمیت یا عدم مجرمیت داوطلبان نیست تا با 
تمسک به اصل برائت، در صدد اثبات عدم مجرمیت 
بـــراى شــرکــت در  را  او  ــرآمــده، صلاحیت و شایستگی  ب
انــتــخــابــات تــأیــیــد نــمــایــد. مــســألــه، مــســألــه کــســب یک 
موقعت اجتماعی توسط فرد یا افــرادى است. مجریان 
و ناظران، موظفند شرایطی را که قانون براى تصدى این 

مقام در نظر گرفته، احراز کنند

در جایی که وجــود یک ســرى ویژگی ها و توانایی ها 
شرط گزینش اســت، نمی توان وجــود آن هــا را مفروض 
تلقی کرد و به تفحص براى احراز آن ها نپرداخت. به تعبیر 
، اصل برائت عدم وجود اتهام را اثبات می کند، نه  دیگر

وجود لیاقت و توانمندى را.1

مصباح یزدى، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، پیشین،ج 3، ص   .1
.81
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شــوراى  مجلس  انتخابات  قانون  نمونه  عنوان  به 
اسلامی مصوب 1378، شرایط داوطلبان را بر می شمارد؛ 
ــط ایــجــابــی و سلبی  ــرای ــت مـــی تـــوان ش ــرائ ــا اصـــل ب ــا ب آیـ

نمایندگی را احراز کرد؟.1

ب: نظارت استصوابی و اصالة الصحة

ع اصالة الصحة، حمل فعل یک فرد  مــورد و موضو
بر صحت است و این با احراز شرایط و صلاحیت که در 

نظارت استصوابی انجام می شود، متفاوت است.

آیا با اجراى اصل صحت می توان تمام شرایط ایجابی 
 
ً
و سلبی عهده دار شدن یک منصب را احراز کرد؟! قطعا
جواب منفی است. آیا عقلا در زندگی روزمره و تعاملات 
اجتماعی، فرض صحت را جارى می کنند و بدون تحقیق 
ــراز شــرایــط بــه دیــگــرى اخــتــیــارات  و تفحص و بـــدون احـ
می دهند؟ آیا براى استخدام یک فرد، یا ارتقاء رتبه و یا 
ازدواج با یک نفر می توان چشم را بست و بنا را بر این 

گذاشت که طرف مقابل تمام شرایط لازم را دارا است؟

بر فــرض بپذیریم که مــردم در تعاملات اجتماعی و 
زندگی روزمره  خویش با دیگران، اصالة الصحة را جارى 
به  نگهبان  شــوراى  وظیفه  که  دانست  باید  امــا  کنند، 

عنوان ناظر با وظیفه  عموم مردم متفاوت است. 

بر  کسی مسؤولیت نظارت  که  ایــن باشد  بنابر  اگــر 

ر.ک: همان.  .1
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عهده او گذاشته شــده اســت، با اصالة الصحة خــود را 
از تحقیق و تفحص معاف دارد، دیگر نباید گروه هایی 
کشو تعیین شود؛  به عنوان هیأت نظارت در سراسر 
چــون تشکیل ایــن هــیــأت هــا جهت نــظــارت و بررسی 
کارها برخلاف اصالة الصحة است و این سخن مانند 
بر  نظارت  مسؤولیت  که  رهبر  بگوییم:  که  اســت  ایــن 
را بر عهده دارد  حسن اجــراى سیاست هاى کلی نظام 
بــه عــنــوان هیأت تحقیق و بررسی  را  گــروه هــایــی  نباید 
ــا ایـــن کــه بــگــویــیــم: مجلس شـــوراى  تعیین نــمــایــد، ی
بررسی  جهت  تفحص  و  تحقیق  گـــروه  نباید  اســلامــی 
ایــن است  یا به منزله ى  کارها تشکیل دهــد،  از  برخی 
که بگوییم: قــوه ى قضاییه که بر اســاس اصــل یکصد 
و پنجاه و ششم قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر 
حسن اجراى قوانین را بر عهده دارد، نمی تواند سازمانی 
« تشکیل دهد، )مفاد  به نام »سازمان بازرسی کل کشور
اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی(. چرا که در 
همه ى این موارد، ناظر با دیدگاه اصالة الصحة خود را از 
بررسی معاف نمی کند و به تشکیل هیأت هاى تحقیق و 

بازرسی اقدام می کند.1

نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، پیشین، ص 53 - 55.  .1
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10. نظارت استصوابی، نمایندگان مجلس را وکیل 
الدولة مى کند، نه وکیل الملة.

پاسخ:

نظارت استصوابی برآمده از قانون اساسی است که به 
تصویب مــردم رسیده اســت. بر اســاس قانون اساسی 
اساسی2  قانون  تفسیر  و  انتخابات1  در  نظارت  وظیفه 
بر عهده شــوراى نگهبان گذاشته شــده اســت. شــوراى 
مرکزى  هیأت  رییس  استفساریه  به  پاسخ  در  نگهبان 
نــظــارت در انتخابات  انــتــخــابــات، در تفسیر  بــر  نــظــارت 
تصریح می کند: »نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی 
استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات 

از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود«.3

مجلس  انــتــخــابــات  قــانــون   3 ــاده  مــ در  همچنین 
شــوراى اسلامی مصوب 1374، به نظارت عام و فراگیر 
شوراى نگهبان تصریح شده است:»نظارت بر انتخابات 
مجلس به عهده شــوراى نگهبان است و این نظارت، 
عام و در تمام مراحل و در همه  امور مربوط به انتخابات 

جارى است«.4

اصل  نود و نهم: شوراى  نگهبان  نظارت  بر انتخابات  مجلس  خبرگان    .1
رهبرى ، ریاست  جمهورى ، مجلس  شوراى  اسلامی  و مراجعه  به  آراء 

عمومی  و همه  پرسی  را برعهده  دارد.
اصل  نود و هشتم: تفسیر قانون  اساسی  به  عهده  شوراى  نگهبان    .2

است  که  با تصویب  سه  چهارم  آنان  انجام  می  شود.
نشریه روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین سال 1370، ص 52  .3

اداره قوانین شــوراى نگهبان، مجموعه قوانین انتخابات مجلس   .4
شوراى اسلامی، ص 14.
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از  استناد  قابل  و  رسمى  یف  تعر هیچ گونه  چــرا   .11
نظارت استصوابی صورت نگرفته است؟

پاسخ:

ــوراى نگهبان در تفسیر اصــل نــود و نهم قانون  ش
اساسی، ویژگی ها و مختصات نظارت استصوابی را بیان 
نموده که تعریف نظارت استصوابی محسوب می شود. 
ایــن شــورا در تفسیر اصــل نــود و نهم قــانــون اساسی 

می گوید:

نـــظـــارت مـــذکـــور در اصــــل 99 قـــانـــون اســاســی 
اســتــصــوابــی اســت و شــامــل تــمــام مــراحــلا جرایی 
انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها 

می شود.

هم چنین قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامی 
مصوب سال 1374 و اصلاح آن در سال 1378 در ماده 
3، نظارت استصوابی را همراه با ویژگی آن یعنی: »عام 
ــودن« و »در تمام مــراحــل« و »در کلیه امــور مربوط به  ب
ح مــی کــنــد. مـــاده 3 قــانــون انتخابات  انــتــخــابــات« مــطــر

مجلس شوراى اسلامی چنین است:

نــظــارت بــر انتخابات مجلس شـــوراى اســلامــی به 
عــهــده  شــــوراى نــگــهــبــان مــی بــاشــد. ایـــن نــظــارت 
استصوابی و عــام و در تمام مراحل در کلیه  امور 

مربوط به انتخابات جارى است.1

مجموعه قوانین انتخابات مجلس شوراى اسلامی، ص 14.  .1
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به نظر می رسد قانون اعم از قانون اساسی و قانون 
عادى مجلس شوارى اسلامی به دلیل بداهت و وضوح 
خــوددارى کــرده انــد.  آن  تعریف  از  استصوابی،  نــظــارت 
 رویه قانون گذارى، در تعریف واژه ها و اصطلاحات 

ً
اساسا

نیست. بــا مراجعه بــه قــانــون اســاســی و قــانــون مدنی 
متوجه می شویم که این قوانین کمتر در صدد تعریف 
واژه ها و اصطلاحات بوده اند، ولی همان طور که گذشت 
تفسیر رسمی شوراى نهبان از اصل نود و نهم و ماده 3 
قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامی به ویژگی هاى 

نظارت استصوابی تصریح دارند.

استصوابی  نظارت  تعریف  در  کاتوزیان  ناصر  دکتر 
می گوید:

کامل  به عنوان نظارت  گاه  که  نظارت استصوابی 
نیز به کار می رود، در جایی است که اعمال متولی 
)وقف( بایستی به تصویب ناظر برسد، بدون این 
که او بتواند پیشنهاد کننده باشد و از این لحاظ 

، مانند متولی وقف است.1 وضع حقوقی ناظر

. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران: میزان،  1
1376، ج 3، ص 67.
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به  »التزام  شرط  آیا  نیست.  مجاز  عقاید  تفتیش   .12
نوعى  انتخاباتى  نامزدهاى  در  فقیه«  ولایت  و  اسلام 

تفتیش محسوب نمى شود؟
پاسخ:

تفتیش عقاید آن اســت که شخصی را بــدون هیچ 
ضرورتی و تنها به دلیل داشتن عقیده اى مورد مؤاخذه 
قرار دهیم; ولی اگر احراز یک پست یا مسؤولیت منوط 
آن به  به شــرط خاصی باشد، تحقیق و تفحص دربـــاره 

هیچ وجه تفتیش عقاید نیست.

اگــر چنانچه مبنا قــرار دادن شرایط بــراى گزینش و 
گــردد، خود  تأیید صلاحیت، تفتیش عقاید محسوب 
قانون اساسی را در بسیارى موارد باید تخطئه کرد. زیرا 
در قانون اساسی آمده است که رییس جمهورى باید از 
رجال مذهبی و سیاسی و... باشد و اگر بخواهیم تحقیق 
کنیم که آیا این شخص از نظر مذهبی و سیاسی توان 
پذیرش ایــن پست مهم را دارد یا نــه، باید به تفتیش 

عقاید متهم شویم; در حالی که چنین نیست.1

اگــر شــرط الــتــزام بــه اســلام و ولایــت فقیه، مستلزم 
به  الــتــزام  شــرط   

ً
قاعدتا اســت،  ممنوع  عقاید  تفتیش 

ایــران و فقدان سوء  قانون اساسی جمهورى اسلامی 
سوء  پرونده  نداشتن  و  قضایی  محکومیت  و  سابقه 
در وزارت اطلاعات و نیروى انتظامی و نیز بررسی شرایط 

مصباح یزدى، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، پیشین، ج 3، ص   .1
.82
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تفتیش  نوعی  مستلزم  نیز  کاندیداها  سنی  و  علمی 
عقاید و یا تفتیش در احــوال شخصیتی افــراد است که 
شرایط  همه  منطق  ایــن  طبق  بنابراین،  نیست.  مجاز 

براى کاندیداها غیر جایز است.

نیز اگر شرط لازم التزام به اسلام و ولایت فقیه براى 
احراز مناصب در جمهورى اسلامی ایران تفتیش عقاید 
ــتــزام بــه اســـلام و داشتن   شــرط ال

ً
ممنوع اســـت، قــهــرا

بــراى  عــدالــت و تقوى و باطنی و نیز فقاهت و اجتهاد 
مراجع تقلید و یا قضات با شرط التزام به اسلام و عدالت 
و تقوا براى شهود و ائمه جمعه و جماعات نیز مستلزم 

تفتیش عقاید ممنوع است. 

آیا راه حل اساسی این است که به کلی از این شروط 
ــاف بـــراى تــصــدى هــمــه ى مناصب در جمهورى  و اوصـ
اســلامــی صــرف نــظــر شـــود؟ و شــرط مسلمان بـــودن و 
نیز الــتــزام بــه اســلام و قــانــون اســاســی و تعهد و تقوا از 
کاندیداها حذف شود؟ آیا معناى این سخن این نیست 
مسلمان  نیست  لازم  کشور  مــدیــران  و  متصدیان  که 
و پاى بند به اســلام و قانون اساسی باشند؟ حقیقت 
این است که براى تولی و تصدى مسؤولیت هاى مهم 
اجتماعی کــه بــا جــان و مــال و دیــن و اعــتــقــادات مــردم 
ســروکــار دارد شــرایــط و اوصـــاف مهمی لازم اســت؛ زیــرا 
را  مسؤولیت ها  ایــن  نمی تواند  نالایق  و  ناصاحل  فــرد 
به عهده گیرد، با توجه به این امر چــاره اى جز تحقیق و 
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بررسی و مطالعه در اعتقادات و احوال و رفتار کاندیداها 
 و عقلا مجاز و بلکه لازم و 

ً
نیست و چنین چیزى شرعا

ضرورى است.1

نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، پیشین، ص 86.  .1
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تصویب ماده ى 3 قانون مجلس در سال 1374   .13
)نظارت استصوابی( خلاف قانون اساسى است؟

پاسخ:

بـــار قــانــون انتخابات  ــیــن  اول بـــراى  در ســـال 1374 
مجلس شــوراى اسلامی تصویب شــد. در مــاده 3 این 
قانون به نظارت عام و فراگیر شــوراى نگهبان تصریح 

شده است:

نــظــارت بــر انتخابات مجلس بــه عــهــده ى شــوراى 
نگهبان است و این نظارت، عام و در تمام مراحل و 

در همه  امور مربوط به انتخابات جارى است.1

ــوراى اســلامــی پــس از  قــانــون انتخابات مجلس شـ
تجدید نظر و اصلاحات در تاریخ 1378/9/7 به تصویب 
رســیــد کــه مـــاده ى 3 کــه در بــالا ذکــر شــد، بـــدون تغییر 
 به تصویب رسید. در این مــاده، هر چند کلمه  

ً
مجددا

»استصواب« نیامده است، اما لحن و سیاق و مضمون 
به گونه اى است که چنین معنایی را افاده می کند.

قـــانـــون انــتــخــابــات مــجــلــس کـــه بـــار اول در تــاریــخ 
1374/5/4 به تصویب رسید و نیز این قانون که پس 
رسیده  تصویب  به   1378/9/7 تاریخ  در  تجدیدنظر  از 
تأیید و تصویب شـــوراى نگهبان  بــه  در هــر دو حالت 
رسید. از نظر اعضاى شوراى نگهبان، قانون انتخابات 
مجلس شــوراى اسلامی و از جمله ماده 3 این قانون، 

مجموعه قوانین انتخابات مجلس شوراى اسلامی، ص 14.  .1
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خلاف قانون اساسی نبوده است. در غیر این صورت، از 
تصویب آن خوددارى می کردند.

ــن کـــه یک  ــ ــانـــون اســـاســـی، تــشــخــیــص ای از نــظــر قـ
مصوبه اى خلاف قانون اساسی است یا نه، به عهده ى 
اعــضــاى شـــوراى نگهبان اســت. در اصــل نــود و چهارم 

قانون اساسی آمده است:

به  باید  اســلامــی  شـــوراى  مجلس  مصوبات  کلیه  
شــوراى نگهبان فرستاده شــود. شــوراى نگهبان 
تاریخ  از  روز  را حداکثر ظــرف ده  آن  موظف اســت 
ــلام و قانون  ــول از نظر انطباق بــر مــوازیــن اس وص

اساسی مورد بررسی قرار دهد... .

نیز در اصل نود و ششم چنین مقرر می دارد:

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى 
اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى 
آنــهــا بــا قانون  نگهبان و تشخیص عــدم تــعــارض 
اساسی بر عهده ى اکثریت همه ى اعضاى شوراى 

نگهبان است.

نتیجه آن کــه تشخیص ایــن کــه یــک مـــاده، موافق 
یــا مخالف قــانــون اســاســی اســـت، بــه عــهــده ى شــوراى 
نگهبان است و شوراى نگهبان ماده 3 قانون انتخابات 
اساسی  قــانــون  مخالف  را  آن  و  رســانــد  تصویب  بــه  را 

ندانست.
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اســت.  ــل  ــاط ب دور  ــث  ــاع ب اســتــصــوابــی  نــظــارت   .14
تعیین  رهبر  طرف  از  نگهبان  شوراى  اعضاى  چون 
را  خبرگان  کاندیداهاى  صلاحیت  آنها  و  مى شوند 

تأیید مى کنند.
پاسخ:

وارد  به تمام نظامهاى دنیا  گــونــه اى  به  ایــن اشکال   .1
اســــت. ایــــن اشـــکـــال را فــیــلــســوفــان ســیــاســت در 
ح کرده اند. آنها می گویند:  نظام هاى دموکراتیک مطر
بیاورید،  وجــود  بــه  دمکراتیک  نظامی  بخواهید  اگــر 
تحقیق نظام مذکور مستلزم آن است که بر اساس 
مقرراتی رأى گیرى انجام شود. یعنی راهی جز رفراندم 
ــول دمــوکــراســی،  نــیــســت، حـــال اگـــر بــخــواهــیــد بــا اصـ
را  انتخابات  ایــن  کسانی  باید  گیرد،  انجام  انتخابات 
طبق مقرراتی برگزار کنند در حالی که هنوز هیچ نهاد 
و دولتی اعتبار پیدا نکرده است! هر مقامی عهده دار 
این کار شود، معتبر نیست و طبق هر مقرراتی این 
انتخابات انجام گیرد، اعتبار نــدارد، زیــرا طبق اصول 
رأى  از  حکومت  و  دولـــت  مشروعیت  دمــوکــراســی، 

مردم به دست می آید.

طــراحــان نــظــام دمــوکــراتــیــک ایــن گــونــه اشــکــالات را 
 وارد می دانند ولی می گویند چاره اى نداریم و 

ً
منطقا

( در  راه بهترى را نمی شناسیم. بنابراین، اشکال )دور
نظام هاى دموکراسی راه حلی ندارد، زیرا تا مردم رأى 
ندهند، هیچ مقامی حق برگزارى انتخابات را ندارد و 
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تا انتخابات صورت نگیرد، هیچ مقامی مشروعیت 
ندارد! این اشکال نظام هاى دموکراتیک است.

نگهبان  ــوراى  ــ ش کــه  مــی یــابــد  تحقق  هنگامی  دور   .2
 خبرگان رهبرى را برگزینند یا در کشورهاى 

ً
مستقیما

مجلس  نمایندگان   
ً
مستقیما کشور  وزارت  دیگر 

وظیفه  که  حالی  در  کند.  تعیین  را  جمهور  رئیس  یا 
ــوراى نگهبان )در کــشــور مــا( و وزارت کــشــور )در  شـ
یا ردّ صلاحیت نامزدهاى  دیگر کشورها( تنها تأیید 
انتخاباتی است و در نهایت این مردم هستند که آنان 
 
ً
، باز است و اساسا را بر می گزینند. بنابراین حلقه دور
در عمل دورى تحقق پیدا نمی کند«1 بنابراین دخالت 
و نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان 
و تأیید یا ردّ صلاحیت نامزدهاى آن به هیچ وجه با 
ساختار دموکراتیک انتخابات منافات نــدارد. زیرا در 
نهایت این مردم هستند که اعضاى مجلس خبرگان 

را با رأى خود انتخاب می کنند.

3. شرایط دور باطل در اینجا وجــود نــدارد. زیــرا در دور 
باید  یکدیگر  بــه  پــدیــده  دو  وابستگی  نــحــوه  بــاطــل 
یکسان باشد. به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی 
علت ایــجــاد دومــی و دومــی علت ایــجــاد اولــی باشد؛ 
اما اگر به گونه متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر 
ــاطــل نــیــســت، بلکه  ــیــدا کــنــنــد، دور ب وابــســتــگــی پ

مرندى، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، پیشین، ص50.  .1
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وابستگی متقابل است و چنین چیزى، هم در نظام 
تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است 
اشکال  به  جهان،  حقوقی  نظام هاى  همه  در  هم  و 
اگــر نسبت شــوراى  بنابراین  گــونــاگــون وجــود دارد. 
با  که خبرگان  بــود  نگهبان و خبرگان همان نسبتی 
رهبرى دارد، ادعاى چنین دور باطلی، قابل قبول بود 
، شوراى نگهبان را تعیین  یعنی به این شکل که رهبر
را  خبرگان  مجلس  نگهبان،  شـــوراى  و  کند  نصب  و 
و  تعیین  را  رهبر  نیز  خبرگان  و  کند  نصب  و  تعیین 
نصب کند. در حالی که واقعیت چنین نیست. زیرا 
مجلس خبرگان از سوى شــوراى نگهبان انتخاب و 
نصب نمی شوند، بلکه اعضاى مجلس خبرگان با رأى 

مستقیم مردم انتخاب می شوند.

عــلاوه بر این که خبرگان نیز رهبر را نصب نمی کند 
و  نظام  مشروعیت  و  اعتبار  اسلامی  نظام  »در  زیــرا 
و  نمی باشد  خبرگان  رأى  از  نــاشــی  و  برگرفته  رهــبــر 
خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمی کنند، وظیفه 
خبرگان فقط تشخیص مصداق رهبرى الهی است 
اســت.  خــداونــد  ناحیه  از  او  مشروعیت  و  نصب  و 
خبرگان موظفند کسی را که امام معصوم براى ولایت 
و رهبرى شایسته می دانند به مــردم معرفی کنند. 
بر  خبره  نفر  دو  که  تقلید،  مرجع  تشخیص  همانند 
اعلمیت مرجع تقلید شــهــادت مــی دهــنــد، روشــن 
اعلمیت نمی  بــه مرجع تقلید  اســت شهود خــبــره، 
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بخشند، بلکه اعلمیت واقعیتی است که حجیت آن 
از سوى خداست، و شهود فقط آن را تشخیص می 

دهند و معرفی می نند.
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است،  استصوابی  نگهبان،  شوراى  نظارت  اگر   .15
قانون  خــبــرگــان  مــذاکــرات  مــشــروح  در  چــرا  پــس 

اساسى ذکرى از آن به میان نیامده است؟
پاسخ:

با مطالعه اجمالی مشروح مذاکرات معلوم می شود 
نظارت  اســاســی،  قــانــون  کنندگان  تــدویــن  منظور  کــه 
انتخابات  استصوابی، عــام، فراگیر و در همه ى مراحل 
مدنظر بوده است. البته در آن زمــان، اصطلاح »نظارت 
استصوابی« و »نــظــارت اطــلاعــی« بــر ســر زبــان هــا نبود، 
نظر  مـــورد  استصوابی  نــظــارت  محتواى  و  مفهوم  ولــی 
تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است; یعنی این 
از جمله صلاحیت  و  انتخابات  بــر  کــه شـــوراى نگهبان 

نامزدهاى نمایندگی نظارت داشته باشد.

موقتی  دولـــت  ســـوى  از  تقدیمی  پــیــش نــویــس  در 
ــراى هــمــه پــرســی  ــ ــ ــه مــجــلــس خـــبـــرگـــان ســخــن از اج بـ
توسط شـــوراى نگهبان بــه عمل مــی آیــد، در اصــل 147 

پیش نویس عنوان شده است:

شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات رییس جمهور 
و آراء عــمــومــی )رفـــرانـــدوم( را نــیــز بــر عــهــده دارد، 
درخواست مراجعه به آراء عمومی باید... براى اجرا 

به شوراى نگهبان تسلیم شود.1

حسینی نواز،سید علی،  نگاهی به سیر نظارت استصوابی، پیشین،   .1
ص 18.
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ســپــردن  پیشنهاد  خــبــرگــان  مجلس  جــلــســات  در 
ح می شود، ولی به این  وظیفه ى نظارت به رهبرى مطر
دلیل که نظارت از سوى دیگران هم بر می آید از سوى 

پیشنهاد کننده پی گیرى نمی شود.

با مطالعه مشروح مذاکرات معین می شود که نظارت 
شــوراى نگهبان بی استثناء بوده و اطلاعی دانستن یا 
استثناء قایل شــدن بر ایــن نظارت، مــورد نظر تدوین 
 این که 

ً
کنندگان قانون اساسی نبوده است. خصوصا

ح می شود و مورد  از سوى بنی صدر انجمن نظارت مطر
استقبال هیچ کس واقع نمی شود. البته اصل نود و نه 
در بازنگرى قانون اساسی سال 1368 مورد تجدید نظر 
واقع شد که در پی آن، نظارت مجلس خبرگان رهبرى 

هم به شوراى نگهبان محول گردید. 

2. بر فرض که اصطلاح »نظارت استصوابی« در مشروح 
مــذاکــرات خبرگان قــانــون اســاســی بــه میان نیامده 
ــق، »نـــظـــارت اطـــلاعـــی« ثابت  ــری ــا از ایـــن ط ــد، امـ ــاش ب
از  نمی شود، چــون در مشروح مــذاکــران هم سخنی 

نظارت اطلاعی به میان نیامده است.

شود  تفسیر  گونه اى  به  نباید   
ً
لزوما اساسی  قانون   .3

که در مذاکرات تدوین قانون اساسی به آن تصریح 
شده است. اگر چنین است، پس باید هر تفسیرى از 
قانون که در مذاکرات تدوین آن نیامده است، مردود 
اعلام شود و حال آن که چنین رویه اى عقلایی نیست 
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و در هیچ جــاى دنیا مرسوم نیست. عــلاوه بر این، 
لازمه این سخن آن است که هر شخصی با مراجعه به 
مذاکرات تدوین قانون، بتواند قانون را تفسیر کند و 
حال آن که چنین نیست; زیرا که نگاه به ظاهر اصل و 
یا ماده قانونی تنها ابزارى نیست که در اختیار مفسر 
است، بله ابزارهاى دیگرى از جمله مراجعه به اصول 
، اشارات، قراین، شواهد،  و قوانین دیگر و نیز ظواهر
روح و فلسفه  قانون نیز در اختیار او اســت. او حق 

دارد در مقام تفسیر از همه این ابزارها کمک بگیرد.1

نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، پیشین، ص 58.  .1
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